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مکتبی که انسان  
می‌ساخت

راهکار در کنار رهنمود؛
 الگوی حکمرانی رهبر شهید

حکمرانی در تراز واقع‌بینی
 و آرمان‌خواهی

تاریخ، شاهد ظهور شخصیت‌های بسیاری بوده که در میدان 
سیاست و فرهنگ خوش درخشیده‌اند، اما شمار کسانی که 
توانسته‌اند ورای کنش‌های مقطعی، »مکتبی« برای ساختن 
انسان و جامعه پی‌ریزی کنند، بسیار اندک است. رهبر شهید 
از  انقلاب، حضرت آیت‌الله سیدعلی خامنه‌ای، بی‌شک 
تبار چنین معماران بزرگ فکری بود. میراث ماندگار او تنها 
یک نظام سیاسی نبود، بلکه منظومه‌ای منسجم از ایمان، 
معرفت، عدالت و امید بود که هدفش تربیت نسلی مسئول 

و تمدن‌ساز برای آینده اسلام بود.
حوزه  در  جوانی  سال‌های  به  ایشان  با  نویسنده  آشنایی 
علمیه مشهد بازمی‌گردد؛ دورانی که فضای خفقان‌آلود رژیم 
پهلوی بسیاری از حوزه‌ها را به انزوا کشانده بود. حضور در 
درس تفسیر ایشان، نقطه عطفی در زندگی علمی و فکری 
بسیاری از شاگردان بود. او قرآن را نه صرفاً به عنوان کتابی 
برای عبادت فردی، بلکه به مثابه نقشه‌راهی برای زندگی، 
جهاد و تمدن‌سازی تبیین می‌کرد. ایشان آگاهانه سوره‌ها و 
آیاتی را برمی‌گزیدند که روح مقاومت و اصلاح را در مخاطب 
زنده می‌کرد. این نگاه باعث می‌شد که طلبه و دانشجو، پس 
از خروج از کلاس، نه تنها بر دانسته‌هایش افزوده شده باشد، 
بلکه رسالتی سنگین برای حضور در متن جامعه و مبارزه با ظلم 

بر دوش خود احساس کند.
آنچه بیش از هر چیز دل‌ها را به ایشان پیوند می‌زد، قدرت بیان 
نبود، بلکه »هماهنگی کامل میان اندیشه، اخلاق و عمل« 
در وجود ایشان بود. رهبر شهید انقلاب هرگز به گفتارِ صرف 
بسنده نکرد؛ ساده‌زیستی، نظمِ دقیق، انس با قرآن، تواضع و 
شجاعت در وجود او، حقیقتِ جاری زندگی‌اش بود. شاگردان، 
درس را نه در کتاب‌ها، بلکه در رفتارِ استاد می‌دیدند؛ استادی 
که وقتی از اخلاق سخن می‌گفت، خود تجسم عینی آن بود. 
این یکپارچگیِ میان نظر و عمل، ایشان را به یک مربیِ واقعیِ 

انسان تبدیل کرده بود.
یکی از ویژگی‌های متمایز ایشان، قدرت شناسایی و پرورش 
استعدادها بود. ایشان شاگردان و اطرافیان را هرگز به حال 
خود رها نمی‌کردند. با نگاهی پدرانه، استعدادهای نهفته را 
کشف می‌کردند و با تشویق‌ها، تذکرها و حمایت‌های بی‌دریغ، 
مسیر رشد آنان را هموار می‌ساختند. بسیاری از مدیران و 
اندیشمندان کشور، رشد خود را مدیون یک جمله، یک 
توصیه و یا یک حمایتِ به‌موقع از سوی ایشان هستند. توصیه 
قرآنی ایشان به نویسنده در یک دیدار خصوصی — »خُذِ 
ةٍ« )کتاب را با قوت بگیر( — تنها یک جمله نبود،  لْکِتابَ بِقُوَّ ا
بلکه منشوری برای استقامت و مسئولیت‌پذیری در تمام 
مسیر خدمت بود. ایشان همواره بر این نکته تأکید داشتند 
که جوهر دین، »اجتماعی بودن« است. از نگاه رهبر شهید، 
نماز، اخلاق و عبادت، زمانی به کمال می‌رسند که در ساختن 
جامعه‌ای عادل، برخوردار از کرامت و امیدوار نقش ایفا کنند. 
حمایت‌های حکیمانه ایشان از نوآوری‌های علمی و مجلات 
لفت‌های  از انقلاب، با وجود مخا تخصصی در دوران پس 
فراوان، نشان از آینده‌نگری و شجاعتِ فکریِ او داشت. ایشان 
می‌دانستند که برای بالندگیِ انقلاب، باید از هر حرکتِ علمی 
و فرهنگیِ نوآورانه دفاع کرد. امروز، بزرگ‌ترین ادای دین ما 
به آن رهبر شهید، سوگواریِ صرف نیست؛ بلکه »شناخت 
و استمرار این مکتبِ انسان‌ساز« است. ما نیازمندِ بازخوانیِ 
همان مکتبی هستیم که انسان را به خودسازی، مسئولان 
را به خدمت، و نخبگان را به نوآوری فرامی‌خواند. شهیدان 
زنده‌اند؛ نه فقط به وعده الهی، بلکه در راهی که از خود به 
یادگار گذاشته‌اند. رهبر شهید انقلاب تا زمانی که این مکتب 
در اندیشه و عملِ نسل‌های آینده جاری باشد، همچنان چراغِ 

راهِ ایران و جهان اسلام باقی خواهد ماند.

ویژگی خاص مدیریت رهبر شهید انقلاب 
بیان راهکارها در کنار رهنمودهابود. در این میان، مقام 
ویــژه‌ای  ویژگی  مسئله،  این  در  رهبری شهید  معظم 
داشتند؛ ایشان در عین نظارت کامل بر قوای سه‌گانه، 
اختیار  در  را  لازم  راهبردهای  مختلف،  مقاطع  در 
آن‌ها می‌گذاشتند و در موارد اجرایی، دقیقاً راهکارها 
واقع  در  کار،  این  را مشخص می‌کردند.  و رهنمودها 
مجموعه‌ای از وظایفِ مازاد بر وظایف معمول ولی‌فقیه 
بود که به نوعی امتیازی برای ایشان محسوب می‌شد. یکی 
از ویژگی‌های برجسته ایشان این بود که وقتی دستوری 
می‌دادند، راهکار اجرایی آن را نیز ارائه می‌فرمودند.

ایشان بحث »اقتصاد مقاومتی«  برای نمونه، وقتی 
را مطرح کردند، تنها به بیان کلیات بسنده نکردند، 
بلکه مولفه‌های اقتصاد مقاومتی و راهکارهای مختلف 
اجرایی آن را نیز برای دستگاه‌های اجرایی تبیین کردند 
تا بتوانند اقتصاد مقاومتی را با آن کیفیت مشخص اجرا 
کنند. بنابراین یکی از ویژگی‌های ایشان در حکمرانی 
این بود که »راهکار« را در کنار »رهنمود« قرار می‌دادند؛ 
با اینکه معمولاً از ولی‌فقیه تنها انتظار می‌رود که رهنمود 
داشته باشد، اما ایشان راهکارهای بسیار موفقی را نیز 
ارائه می‌کردند. در تمام این مدت، هیچ‌گاه راهکاری که 
ایشان ارائه داده‌اند، در صورتی که اجرایی شده باشد، نه 
تنها شکست نخورده بلکه به نتیجه مطلوب نیز رسیده 
است. تمام مشکلاتی که ما در گذشته داشتیم، این 
بود که عزیزان ما در قوای سه‌گانه، راهکارهای ایشان را 
اجرا نمی‌کردند؛ آن‌ها می‌خواستند فقط »رهنمود« را 
اجرا کنند، اما با روش‌های خودشان! در حالی که اگر 
راهکارهای رهبر شهید انقلاب در کنار رهنمودهای 
ایشان قرار می‌گرفت، مسلما موفقیت حاصل می‌شد.

توصیه اکید رهبری در پیگیری اصول انقلابی و دینی
اگر بخواهم در خصوص رهنمودها و دستورات رهبر 
شهید انقلاب در حوزه کاری خودم اشاره کنم، باید 
بگویم که آقا دستورات زیادی در حوزه کاری بنده، به‌ویژه 
نسبت به مسائل استان صادر می‌کردند. با توجه به 
اینکه مشهد ویژگی خاص خود را دارد و از نظر جمعیتِ 
نماز جمعه، تقریباً در رتبه اول کشور قرار دارد )چرا که 
جمعیت نماز جمعه مشهد تقریباً دو برابر تهران است(، 
مقام معظم رهبری روی مشهد بسیار حساس بودند. 
ایشان می‌فرمودند که خدای نکرده وضعیت اجتماعی 
شهر مشهد به‌گونه‌ای نباشد که مسئله‌ای پیش بیاید 
و باعث شود این شهر در فساد یا بی‌تفاوتی نسبت به 

انقلاب، الگویی برای سایر شهرها شود.
از آنجا که ایشان نسبت به »بی‌تفاوتی در انقلاب« بسیار 
بودند که به‌هیچ‌وجه چنین  بودند، مقید  حساس 
لگوی  ا نباید  مشهد  نشود؛  ایجاد  مشهد  در  فضایی 
بی‌تفاوتی باشد، بلکه مشهد باید الگوی سایر شهرها 
در مسیر انقلاب باشد. لذا ایشان دستورات زیادی به ما 
می‌دادند؛ اما در میان تمام این دستورات، همواره بر 
یک نکته اصرار و تأکید داشتند و آن این بود که: »مردم 

را دلواپس نکنید.«
 : ب نقلا ا شهید  رهبر  شخصیت  خص  شا ویژگی  سه 

اخلاص؛ تلاش بی‌وقفه و تصمیم‌گیری به موقع 
در خصوص ویژگی‌های بارز اخلاقی ایشان اگر بخواهم، 
صحبت کنم باید بگویم که اولین ویژگی ایشان، اخلاص 
بود؛ ایشان بسیار مخلص بودند. اگر بخواهیم از منظر 
تاریخی نگاه کنیم، عمر انقلابی آقا از عمر خودِ انقلاب 
نیز بیشتر است. ایشان از همان ۱۵ سالگی، یعنی در 

سال ۱۳۳۲، با ملاقات با مرحوم آیت‌الله نواب صفوی 
انقلابی شدند. در آن دوران،  در مشهد، وارد مسیر 
اگرچه طلبه‌ای ساده بودند، اما شخصیت انقلابی خود 
را تا شروع نهضت امام خمینی )ره( و پیروزی انقلاب 
به قوت خود حفظ کردند. آن خلوص و اخلاصی که از 
همان ابتدا در ایشان بود، ریشه در این داشت که تمام 
قدم‌ها و فعالیت‌هایشان صرفاً برای خدا بود. اخلاص 
ایشان چنان بود که حتی در موقعیت‌هایی که مسائل 
سیاسی و اجتماعی، اقتضای موقعیت‌های اجتماعیِ 
متفاوتی را می‌طلبید، همان اخلاصِ اولیه مانع از تغییرِ 
رویکردشان می‌شد. در واقع، اخلاص سرمایه‌ای است 
که اگر در کسی باشد، او را برای رهبری آماده می‌کند و 

اگر نباشد، توانایی رهبری را از او می‌گیرد.
دومین ویژگی بارز اخلاقی ایشان، »رجلِ کار بودن« 
نظر  از  بودند.  پرتحرک  و  پرکار  بسیار  ایشان  است؛ 
فعالیت‌های علمی و تخصصی، هیچ‌کس به پای ایشان 
نمی‌رسید. ویژگیِ بارز ایشان این بود که در عین درگیر 
بودن در کارهای سنگین و حیاتیِ سیاسی، فعالیت‌های 
رها  هرگز  را  خود  پژوهش‌های  و  لعات  مطا علمی، 
نمی‌کردند. ایشان وقتی وارد کاری می‌شدند، کارِ دیگر 
را فراموش نمی‌کردند. حتی در میان بحران‌های عظیم 
سیاسی و اجتماعی، حتی وقتی فشارها و مشکلات 
بسیار زیاد می‌شد، حتی یک ذکر یا یک نماز نافله‌ی 
مستحب را از دست نمی‌دادند. حتی در سال‌های اخیر 
که در سنین ۸۵ و ۸۶ سالگی بودند، حجم فعالیت‌های 
ایشان بسیار بیشتر از حجم کارهای یک جوان بود که 
این خود الگویی بی‌نظیر برای اطرافیانشان محسوب 
از  هدفشان  چون  که  می‌دهد  نشان  این  می‌شد. 
عبادت و کار، »خدا« بود، هرگز از عبادت خود به خاطر 

مشکلاتِ دنیوی صرف‌نظر نمی‌کردند.
سومین خصوصیت ایشان، قدرت مدیریتی فوق‌العاده 
بود. من در طول دوران رهبری ایشان، هرگز ندیدم 
مدیری در کشور با چنین قدرت مدیریتی ظاهر شود؛ 
هر مدیری را که فرض کنید، ایشان از او قوی‌تر بودند. 
ایشان توانایی عجیبی داشتند که تنها در چند دقیقه، 
به شناخت کاملی از فردی که تا به حال ندیده بودند، 
دست می‌یافتند؛ قدرتی که در هیچ مدیری ندیدم. در 
طول ۳۶ سال رهبری و ۸ سال ریاست‌جمهوری، با وجود 
تمام بحران‌های مختلف، هیچ بحرانی نتوانست ایشان 

را از پا درآورد یا مستاصل و درمانده کند. 
پرهیز از »کم کاری«؛ بزرگترین درس رهبر شهید انقلاب 

برای نسل جوان
در نهایت، باید به موضوع »کار« اشاره کنم که بزرگترین 
درسی است که هر جوانی می‌تواند از ایشان بگیرد. ایشان 
در تقوا چنان مقید بودند که گاهی وقتی می‌گفتیم »از 
قول شما فلان چیز گفته شده«، حتی اگر می‌دانستند 
آن حرف را نزده‌اند، نمی‌گفتند »نه، نگفتم«، بلکه 
می‌فرمودند »یادم نمی‌آید«؛ تا مبادا با نفی کردنِ آن 
مطلب، دچار دروغ شوند. این سطح از دقت در تقوا، 
در کنار اخلاص، باید الگوی تمام جوانان باشد. اما جدا 
از اخلاص و تقوا، در حوزه »کار« نیز باید از ایشان الگو 
گرفت. متأسفانه نسل امروز ما مشکلِ »کم‌کاری« دارد؛ 
چه در تحصیل و چه در فعالیت‌های اقتصادی و عمرانی. 
اگر نسل جوان امروز، الگوی کار را از ایشان بگیرد و در 
ظرف جوانیِ خود، همان‌قدر که ایشان می‌دویدند و 
تلاش می‌کردند، به کار مشغول شود، تمامی مشکلات 

ما حل خواهد شد.

اگر بخواهم یک ویژگی را در شیوه تصمیم‌گیری امام شهید 
پایه شناخت دقیق  بر  را »تصمیم‌گیری  برجسته کنم، آن 
مسئله« می‌دانم. ایشان همواره بر اصول و ارزش‌ها پایبند 
بودند، اما در عین حال تأکید داشتند که تصمیم درست، 
بدون شناخت دقیق واقعیت‌های میدان و شنیدن نظر 
کارشناسان شکل نمی‌گیرد. به همین دلیل، گزارش‌های 
میدانی، تحلیل‌های کارشناسی و ارزیابی دقیق شرایط برای 
ایشان اهمیت ویژه‌ای داشت. این شیوه، برای مدیران اجرایی 
یک درس مهم است که میان آرمان‌خواهی و واقع‌بینی تعادل 
برقرار کنند و نتیجه تصمیم‌ها را در زندگی مردم جست‌وجو 
کنند. در جلساتی که توفیق حضور داشتم، همواره این روحیه 
را در رهبر معظم انقلاب می‌دیدم که پیش از جمع‌بندی، با 
حوصله گزارش‌ها را می‌شنیدند و با پرسش‌های دقیق، ابعاد 
مختلف موضوع را بررسی می‌کردند. برای ایشان صرف ارائه 
گزارش کافی نبود؛ تلاش می‌کردند واقعیت‌های میدان را از 
زبان مدیران و مسئولان اجرایی بشنوند. همین شیوه موجب 
می‌شد تصمیم‌ها بر پایه شناخت عمیق‌تر از مسائل اتخاذ شود 

و نگاه کارشناسی جایگاه واقعی خود را پیدا کند.
مهم‌ترین توصیه عملی که ایشان برای مدیریت استان و امور 
اجرایی داشتند، توجه هم‌زمان به »مردم« و »کارآمدی« بود. 
ایشان همواره تأکید داشتند مدیران در متن جامعه حضور 
داشته باشند، مسائل مردم را بی‌واسطه بشنوند و نتیجه 
اقدامات خود را در رضایت و امید مردم جست‌وجو کنند. 
این نگاه، امروز نیز با رویکرد دولت وفاق ملی که بر گفت‌وگو، 
استفاده از خرد جمعی و حل مسائل مردم تأکید دارد، کاملًا 
همسو است. در ارزیابی عملکرد مدیران نیز آنچه از سیره 
مدیریتی رهبر شهید برداشت می‌شود این است که بیش از 
هر چیز بر مسئولیت‌پذیری، سلامت، صداقت، کارآمدی و 
روحیه خدمت تأکید داشتند. برای ایشان مهم بود که مدیر، 
مسئله مردم را بشناسد، برای حل آن برنامه داشته باشد و 
نتیجه اقدامات خود را به صورت ملموس در جامعه مشاهده 
از گزارش،  کند؛ عملکرد، برای مقام معظم رهبری بیش 

اهمیت داشت.
فرهنگِ گفت‌وگو و سعه‌صدر

فضای جلسات ایشان با مسئولان، فضایی آرام، صمیمی و 
در عین حال دقیق بود. معمولًا ابتدا با حوصله به سخنان 
مسئولان گوش می‌دادند و اجازه می‌دادند همه دیدگاه‌ها 
با طرح پرسش‌های هدفمند، مسیر  و سپس  مطرح شود 
گفت‌وگو را به سمت جمع‌بندی هدایت می‌کردند. این شیوه 
باعث می‌شد مدیران احساس کنند حرفشان شنیده می‌شود 
و در عین حال، نسبت به مسئولیتی که بر عهده دارند پاسخگو 
باشند. در برخورد با نظرات متفاوت، یکی از ویژگی‌های برجسته 
رهبر شهید، سعه‌صدر در شنیدن دیدگاه‌های مختلف بود. 
لفی داشت، ابتدا اجازه  اگر مسئولی یا کارشناسی نظر مخا
می‌دادند استدلال او به طور کامل بیان شود و سپس دیدگاه 
خود را مطرح می‌کردند. این شیوه، فرهنگ گفت‌وگو و احترام 
به نظر کارشناسی را تقویت می‌کرد و برای مدیران نیز یک 
الگوی مدیریتی ارزشمند بود. پرسش‌های آیت‌الله خامنه‌ای 
از مسئولان نیز معمولًا دقیق، جزئی‌نگر و ناظر بر اجرا بود؛ 
ایشان کمتر به کلیات بسنده می‌کردند و بیشتر درباره علت 
یک تصمیم، آثار آن و نتیجه‌ای که برای مردم ایجاد می‌کند 
سؤال می‌پرسیدند. همین موضوع موجب می‌شد مدیران با 
آمادگی بیشتری در جلسات حاضر شوند. در مواجهه با نقدها 
نیز نگاه ایشان این بود که اگر نقدی با نیت اصلاح و بر پایه 
استدلال مطرح می‌شد، آن را فرصتی برای بهبود امور بدانند؛ 
چرا که معتقد بودند پیشرفت، بدون شنیدن دیدگاه‌های 

مختلف و نقدهای منصفانه امکان‌پذیر نیست.

راهبردِ وحدت و تقریب
یکی از محورهای ثابت در بیانات و سیره عملی رهبر شهید، 
تأکید بر وحدت و همدلی بود. ایشان معتقد بودند جامعه 
اسلامی باید بر مشترکات خود تکیه کند و از هر اقدامی که 
موجب اختلاف و شکاف شود، پرهیز کند. در نگاه ایشان، 
وحدت یک تاکتیک مقطعی نبود، بلکه یک راهبرد دائمی 
برای اقتدار کشور و جهان اسلام محسوب می‌شد؛ چنان‌که 
در بیانات ایشان، »تقریب« و »مقاومت« دو مفهوم مکمل 
بر  نیز  رهبر شهید  رفتار عملی  معرفی شده‌اند.  یکدیگر 
همین مبنا بود؛ ایشان همواره بر احترام متقابل میان مذاهب 
منافع  برای  و همکاری  اختلاف‌افکنی  از  پرهیز  اسلامی، 
مشترک تأکید داشتند. این نگاه، تنها در سخن نبود، بلکه در 

سیاست‌ها و رویکردهای کلان نیز نمود داشت.
اشراف علمی و هویت ملی

امام شهید برای دانش، تخصص و نظر کارشناسی جایگاه 
ویژه‌ای قائل بودند و انتظار داشتند مسئولان با مطالعه، آمار، 
تحلیل و اشراف کامل در جلسات حاضر شوند؛ همین رویکرد 
باعث می‌شد تصمیم‌ها بر پایه شناخت علمی استوار باشد 
و از تصمیم‌های شتاب‌زده پرهیز شود. در این میان، یکی از 
لعات و اشراف  وجوه برجسته شخصیت ایشان، گستره مطا
علمی بر تاریخ و تمدن ایران بود. آنچه بیش از همه جلوه 
داشت، تسلط عمیق ایشان بر تاریخ ایران و جهان اسلام و 
انس دیرینه با ادبیات فارسی بود. ایشان فردوسی، سعدی، 
را صرفاً شاعران بزرگ  بزرگان ادب فارسی  و دیگر  حافظ 
نمی‌دانستند، بلکه آنان را بخشی از هویت تاریخی و فرهنگی 

ایران معرفی می‌کردند.
برای ما در خراسان رضوی، توجه ویژه ایشان به حکیم ابوالقاسم 
فردوسی و جایگاه توس، همواره الهام‌بخش بوده است. حضور 
ایشان در آرامگاه فردوسی و یادداشت ارزشمندی که درباره 
ضرورت احیای توس مرقوم کردند، نگاه راهبردی ایشان به 
میراث فرهنگی و هویت ملی را نشان می‌دهد. بر همین 
اساس، شورای راهبردی احیای توس شکل گرفت و اقدامات 
متعددی برای صیانت از این میراث ارزشمند دنبال شد؛ این 
نگاه به ما یادآوری می‌کند که توسعه، بدون توجه به ریشه‌های 

فرهنگی و تمدنی، توسعه‌ای ماندگار نخواهد بود.
سلوک مدیریتی و درس‌های ماندگار

اگر بخواهم شهید آیت‌الله خامنه‌ای را با سه ویژگی شخصیتی 
معرفی کنم، »مردم‌داری«، »خردورزی« و »استقامت بر 
اصول« برجسته‌ترین ویژگی‌های ایشان بود. در کنار این‌ها، 
ماندگارترین خاطره‌ای که از ایشان در ذهن دارم، جلسه اخیر 
استانداران بود؛ شیوه برخوردشان با استانداران و مسئولان، 
با وجود جایگاه والایی که داشتند، همواره در یادم می‌ماند. 
ایشان با حوصله به سخنان دیگران گوش می‌دادند، جزئیات 
را به خاطر می‌سپردند و با پرسش‌های دقیق، نشان می‌دادند 
که برای شناخت درست مسائل و حل مشکلات مردم اهمیت 

ویژه‌ای قائل هستند.
یکی از ویژگی‌هایی که کمتر درباره آن گفته شده، توجه به 
جزئیات و حافظه مثال‌زدنی‌شان بود؛ این ویژگی صرفاً یک 
توانایی فردی نبود، بلکه نشان می‌داد ارتباط با انسان‌ها و 
توجه به مسائل را با دقت دنبال می‌کنند. در پایان، اگر قرار 
باشد نسل جوان فقط یک درس از شیوه مدیریت و زندگی 
با مسئولیت‌پذیری«  ایشان بگیرد، آن درس »امیدِ همراه 
است. ایشان تأکید داشتند که هیچ مسئله‌ای بدون تلاش، 
دانش، همدلی و اعتماد به ظرفیت‌های کشور حل نخواهد 
شد. اگر جوانان این باور را در عمل دنبال کنند که با کار علمی، 
گفت‌وگو، وفاق و تلاش مستمر می‌توان آینده بهتری ساخت، 

مهم‌ترین درس را از سیره مدیریتی ایشان گرفته‌اند.

شهادت؛
  آغازی که  پایان  ندارد

شهادت، در هندسه معرفتی اسلام، هرگز مترادف با فقدان و فرجام نیست؛ بلکه نقطه 
آغاز حیاتی دیگر است؛ حیاتی که نه در قالب حضور جسمانی، بلکه در استمرار اندیشه، 
گسترش نفوذ معنوی و ماندگاری یک مکتب تجلی می‌یابد. از همین روست که هرگاه 
مردی از تبار مجاهدان الهی به مقام شهادت نائل می‌شود، اگرچه جامعه از نعمتی 
بزرگ محروم می‌گردد و دل‌های مؤمنان در سوگ او می‌شکند، اما تاریخ فصل تازه‌ای 

از حیات او را آغاز می‌کند.
شهادت حضرت آیت‌الله خامنه‌ای نیز از همین جنس است. بی‌تردید، امت اسلامی 
و ملت ایران در فقدان رهبری که بیش از هفت دهه از عمر خویش را وقف مجاهدت، 
هدایت، خدمت، پاسداری از اسلام، دفاع از عزت ایران و صیانت از آرمان‌های انقلاب 
اسلامی کرد، خسارتی بزرگ را متحمل شده‌اند. این اندوه، اندوهی طبیعی و برخاسته 
از قدرشناسی ملتی است که سالیان متمادی، رهبری او را در دشوارترین فرازهای تاریخ 

معاصر تجربه کرده است.
اما آیا شهادت، پایان یک راه است؟ آیا می‌توان با حذف یک انسان، حقیقتی را که او برای 

آن زیسته و مبارزه کرده است، از میان برد؟
پاسخ این پرسش را نه احساسات، بلکه تاریخ می‌دهد.

بیش از سیزده قرن از عاشورا گذشته است؛ حادثه‌ای که دشمنان گمان می‌کردند با 
ریختن خون فرزند پیامبر صلی‌الله‌علیه‌وآله، چراغ هدایت خاموش خواهد شد. امروز 
اما اربعین حسینی، با حضور میلیون‌ها عاشق از اقوام، ملت‌ها و زبان‌های گوناگون، گواه 
آن است که خون شهید، خاموش‌کننده حقیقت نیست، بلکه جاودانه‌کننده آن است. 
در مقابل، از قاتلان حسین بن علی علیه‌السلام چیزی جز نفرت تاریخی، لعن ابدی و 
رسوایی باقی نمانده است. این همان سنت تغییرناپذیر الهی است که همواره خون را بر 

شمشیر پیروز ساخته است.
رهبر شهید نیز همه عمر خویش را در پرتو همین منطق عاشورایی معنا کرد. از سال‌های 
مبارزه با استبداد، زندان، تبعید و شکنجه تا دهه‌های طولانی رهبری، همواره بر یک 
اصل پای فشرد؛ اینکه عزت، استقلال و کرامت یک ملت، جز در سایه ایمان، مقاومت 
و ایستادگی به دست نمی‌آید. او نه تنها این حقیقت را تعلیم داد، بلکه خود نیز تمامی 
هزینه‌های آن را پرداخت و سرانجام، با شهادت، آخرین برگ از دفتر مجاهدت خویش 

را با خون امضا کرد.
با این همه، شاید برجسته‌ترین ویژگی این رهبر شهید، نه قدرت سیاسی و نه جایگاه 
اجتماعی او، بلکه ادب بندگی بود. او پیش از آنکه رهبر باشد، خود را عبد خدا می‌دانست. 
معرفت، خشوع و ادب او نسبت به ساحت مقدس معصومان علیهم‌السلام، ویژگی‌ای 
بود که همواره در رفتار و گفتار او آشکار بود. از همین رو، اگر قرار است از چنین شخصیتی 
سخن گفته شود، باید در چارچوب منطق دین سخن گفت؛ بی‌آنکه به تشبیه‌های ناروا یا 
اغراق‌های عاطفی پناه برد. عظمت ایشان، در همان اخلاص، مجاهدت، ایمان و بندگی 
ایشان نهفته است و همین برای ماندگاری نام امام شهید کفایت می‌کند. پس از شهادت 
قائد شهید، ملت ایران نیز بار دیگر نشان داد که سرمایه حقیقی این سرزمین، نه صرفاً 
در مرزهای جغرافیایی، بلکه در ایمان، وفاداری و روحیه مقاومت مردم آن نهفته است. 
ملتی که در سخت‌ترین آزمون‌ها، وحدت خویش را حفظ کرد و نشان داد که همچنان 
مرگ با عزت را بر زندگی با ذلت ترجیح می‌دهد، همان ملتی است که درس آزادگی را از 
مدرسه عاشورا آموخته است. حضور آگاهانه، صبورانه و استوار مردم، صرفاً پاسخی احساسی 
به یک حادثه نبود؛ بلکه تجلی پیوندی تاریخی میان یک ملت و آرمان‌هایی بود که دهه‌ها 
برای آن هزینه داده است. شهادت رهبران الهی، بیش از آنکه پایان مسئولیت آنان باشد، 
آغاز مسئولیت پیروانشان است. ارزش یک مکتب، نه در روزگار اقتدار رهبر، بلکه در روزگار 
فقدان او سنجیده می‌شود؛ آن هنگام که جامعه باید ثابت کند راه، وابسته به اشخاص 
نیست، بلکه ریشه در حقیقتی فراتر از افراد دارد. اگر امروز در سوگ رهبر شهید اشک 
می‌ریزیم، فردا باید با عمل، وفاداری خود را به راه او اثبات کنیم. اشک، اگر به مسئولیت 
نینجامد، تنها تسکینی زودگذر است؛ اما اشکی که به اراده، وحدت، بصیرت و استمرار 
مجاهدت بینجامد، خود ادامه همان راهی است که شهید برای آن جان خویش را نثار کرد.
شهادت، در منطق الهی، پایان زندگی نیست؛ آغاز حیات تاریخی یک اندیشه است. مردان 
خدا می‌روند، اما راه آنان می‌ماند؛ جسم‌ها در خاک آرام می‌گیرند، اما اندیشه‌ها در جان 
ملت‌ها ریشه می‌دوانند. راز جاودانگی نیز همین است؛ اینکه تاریخ، بیش از آنکه قاتلان 
را به یاد آورد، شهیدان را روایت می‌کند و بیش از آنکه قدرت شمشیر را بستاید، از ماندگاری 
خون سخن می‌گوید. از این منظر، شهادت امام شهید را نباید صرفاً در قاب اندوه و فقدان 
نگریست. این شهادت، اگر به تعمیق ایمان، استحکام وحدت، تداوم مقاومت و وفاداری 
به آرمان‌های الهی بینجامد، نه پایان یک دوران، بلکه آغاز فصلی تازه در تاریخ یک ملت 
خواهد بود؛ فصلی که در آن، یاد شهید نه در قاب تصویر، بلکه در رفتار، انتخاب و مسئولیت 

نسل‌های آینده استمرار خواهد یافت.

آیت الله احمد مروی 

تولیت آستان قدس رضوی
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از مـردی کـه سـال‌ها سـایه  نوشـتن 
پرصلابت و پدرانه‌اش بر سـرِ یک امت 
پنـاه بـود، کار آسـانی نیسـت؛ به‌ویـژه 
وقتی بخواهی فراتر از عناوین رسـمی 
و پروتکل‌های دیپلماتیک، به تماشای 
مـردی بنشـینی کـه در اوج اقتـدار، 
»مظلومانه« زیست و در نهایت، در ترازِ 
آرزوی دیرینه‌اش، سرخ‌گون پر کشید. 
ایـن ویژه‌نامـه، ادای دینـی اسـت بـه 
سبک زندگی، اندیشـه و مشی تربیتیِ 
»رهبـر شـهید«؛ مـردی کـه ثابـت کرد 
می‌توان در رأسِ یک سـاختارِ سیاسی 
بـود، اما دل در گروِ زهدِ علوی داشـت. 
او نشـان داد که قـدرت، اگر بـا تهذیب 
نفـس و عقلانیـتِ برخاسـته از ایمـان 
همـراه شـود، نـه تنهـا انسـان را مسـخ 
نمی‌کنـد، بلکـه او را به ملجـأ و پناهگاهِ 

محرومـان بدل می‌سـازد.

از منظـرِ جامعه‌شـناختی و علمـی، 
شـهید،  رهبـر  هنـرِ  بزرگ‌تریـن 
شکسـتنِ دوقطبـیِ کاذبِ »سـنت 
کارگـزاری  و مدرنیتـه« در سـاحتِ 
بـود. او هرگـز یـک روحانـیِ محصـور 
نبـود.  حـوزه  بلنـدِ  دیوارهـای  در 
بـه  و  ا عمیـقِ  و  کثرت‌گـرا  هِ  نـگا
فارسـی،  ادبیـات  مقولاتـی چـون 

و مکاتـبِ  هنـر، رمان‌هـای جهـان 
او شـخصیتی  از  گوناگـون،  فکـریِ 
چندبعـدی سـاخته بـود کـه جـوانِ 
بـا مغناطیـسِ  را  و دانشـجو  پرشـور 
او  می‌کـرد.  جـذب  خویـش  خـردِ 
انقلابـی را  تشـکیلات و کادرسـازیِ 
نـه در سـالن‌های مجلـل، بلکـه در 
امـام  و  کرامـت  مسـاجدِ  شبسـتانِ 
حسـن )ع( مشـهد پایـه گذاشـت تـا 
نشـان دهد تربیتِ کادرِ آینده نظام، 
بـا  شـدن  نفس‌به‌نفـس  نیازمنـدِ 
مـردم و گره‌گشـایی از دردهـای آنان 
در بلایـای طبیعی چون زلزله اسـت.

را  فکـری  منظومـه  یـن  ا آنچـه  مـا  ا
پیونـد مـی‌زد، »سـادگیِ  بـه دل‌هـا 
بی‌تکلـفِ« او بـود. در دنیـای امـروز 
در حصارهـای  کـه سیاسـت‌مداران 
آهنیـنِ تشـریفات و منافـعِ طبقاتـی 
محصـور شـده‌اند، او پیالـه‌ای ماسـت 
هیـچ  بـا  را  سـفره‌اش  سـاده  نـانِ  و 
جلـوه دنیـوی معاوضـه نکـرد. او نه به 
خـود و نـه بـه فرزندانـش اجـازه نـداد 
کـه از سـفره انقالب، سـهمِ ویـژه‌ای 
بردارنـد؛ حقیقتی که حتی دشـمنانِ 
قسـم‌خورده‌اش نیـز در تحلیل‌هـای 

خـود ناگزیـر بـه اعتـراف به آن شـدند. 
ایـن زهدِ عملی، شـعار نبـود؛ اصالتی 
بـود کـه او از مکتـبِ حضـرت روح‌الله 
)ره( بـه ارث برده بود و تا آخرین لحظهٔ 
حیـات، حتـی بـر شـدتِ آن افـزود.

در ساحتِ مدیریت، او نمادِ »عقلانیتِ 
مؤمنانـه« و »صبـرِ اسـتراتژیک« بـود. 
و  فتنه‌هـا  در طوفان‌هـای سـهمگینِ 
چالش‌هـای نظـام، آنجـا کـه هیجاناتِ 
بـا  و  ا می‌رسـید،  اوج  بـه  سیاسـی 
و  )ع(  اهل‌بیـت  بـه  عمیـق  توسـلی 
تکیـه بـر یادداشـت‌های مسـتدل و از 

کشـتی  سـکانِ  پیش‌اندیشـیده‌اش، 
را آرام نگـه می‌داشـت. تهمت‌هـا را بـه 
و  رقبـا  کارشـکنی‌های  خریـد،  جـان 
را  نیمـه‌راه  حسـادت‌های هم‌سـفرانِ 
امـا  بـا صبـوریِ مقتدرانـه پاسـخ داد، 
فـدای  را  امـت  لیـه  عا لـحِ  مصا هرگـز 

نکـرد. واکنش‌هـای شـتاب‌زده 

مـردی  چنیـن  تقدیـرِ  نهایـت،  در 
شـهادت  جـز  نمی‌توانسـت چیـزی 
باشـد. او کـه سـال‌ها بـا پـای پیـاده در 
میان مردم قـدم زده بـود، در چنبره 
پروتکل‌هـای پیچیده حفاظتی اسـیر 
نشـد. او مـرگ در بسـتر را بـرای خـود 
کوچک می‌دید و سرانجام، در آغوشِ 
خانـواده و در پیونـدِ مسـتقیم بـا توده 
مـردم، بـه آرزوی دیرینـه‌اش رسـید.

در صفحاتِ پیـش‌رو، تلاش کرده‌ایم 
از زبـانِ یـارانِ دیریـن و هم‌سـنگرانِ 
دورانِ مبـارزه و نهادسـازی، نقبـی 
زندگـیِ  ایـن  جزئیـاتِ  بـه  بزنیـم 
پاکدسـتانه و مجاهدانـه؛ تا یـادآوری 
کنیـم کـه میـراثِ رهبـر شـهید، نـه 
یک خاطـره در دلِ تاریـخ، بلکه یک 
»مکتـبِ زنـده تربیتی« اسـت کـه راهِ 

آینـده را روشـن می‌سـازد.

در این خانه کسی بود...
قرآن؛ کتابِ‌کارِ زیستن

لگویِ   چگونه اندیشه رهبر شهید،ا
»زیستِ مؤمنانه‌یِ مسئولانه« شد؟

اردیبهشــت‌ماه بــود؛ بیســت‌وپنج اردیبهشــت، روز بزرگداشــت حکیم ابوالقاســم 
فردوســی، راهــی مشــهد شــده بــودم. فرصتــی پیش آمــد تا ســری بــه محله‌های 
قدیمــی مشــهد بزنــم و از خانــه‌ای کــه روزگاری محــل ســکونت و زیســتِ رهبــر 
ــدار آن فضــای قدیمــی، ناگهــان ســیلابی  ــود، دیــدن کنــم. دی ــران ب شــهید ای
ــاطِ  ــگار آن آجرهــا و آن حی ــم جــاری کــرد. ان از خاطــرات دور و نزدیــک را در ذهن
ســاده، هنــوز هــم روایتگــرِ ســال‌هایی بودنــد کــه ایشــان در اینجــا، نــه بــه عنوان 
یــک مقــام عالــی، بلکــه بــه عنــوان یــک روحانــیِ پُرشــور و  شــهروندی دردمند، 

ــرد. ــی می‌ک زندگ

خانه‌ای در کوچه فریدون
مســیرمان را بــه ســمت محلــه‌ »بــازار سرشــور« کــج کردیــم. کوچــه‌ی فریــدون، 
جایــی کــه خانــه شــخصی ایشــان در آن قــرار داشــت. بــرای مــن کــه در کودکــی 
ــان،  ــود. آن زم ــز ب ــا خاطره‌انگی ــودم، اینج ــدم زده ب ــور ق ــازار سرش ــا در ب باره
حســینیه اصفهانی‌هــا بنــای مهــم و پرآمدوشــد ایــن بازارچــه بــود کــه بــا همــت 
مرحــوم ســبزواری، امــام جماعت سرشــناس مســجد گوهرشــاد، برپا و به شــکلی 

کــه امــروز می‌بینیــم توســعه یافــت.
ــبک  ــقِ س ــیِ دقی ــدم، بازنمای ــری دی ــخصی رهب ــه ش ــد از خان ــه در بازدی آنچ
زندگــی »طبقــه متوســط شــهری« در دهه‌هــای ســی و چهــل بــود. خانــه حدود 
۲۰۰ تــا ۲۵۰ متــر مربــع، دارای دو بخــش بیرونــی و اندرونــی، در پیوســتگی باهــم 
و بــا حیاطــی باصفــا و درختــان میوه‌هــای معمــول مشــهد. بالکنــی ســنتی کــه 
تابســتان‌ها محــل نشســتن و چــای خــوردن بــا مهمانــان بــود و زیرزمینــی خنک 
بــا حوضچــه‌ای کوچــک در میانــش. در آشــپزخانه و بخش‌هــای دیگــر، وســایلی 
دیــده می‌شــد؛ از آب‌میوه‌گیــری برقــی قدیمــی گرفتــه تــا چرخ‌خیاطــیِ پایــی 
و چــراغ گاز خوراک‌پــزی و یخچال‌هــای آن دوره، کــه همگــی نشــان از معیشــتی 
ســاده و بی‌آلایــش داشــت. زیرانداز‌هــا، پرده‌هــا و پشــت‌دری‌های ســفیدی کــه 
در آن ســال‌ها در خانه‌هــای مــا هــم معمــول بــود. ساده‌زیســتیِ حاکــم بــر خانــه، 
بــه دور از هرگونــه تجملــی بــود. این برخــاف تصوراتی اســت که گاهــی از زندگیِ 

روحانیــون آن روزگار ســاخته می‌شــود.

ییلاقات و گعده‌های ذوقی
ــاد«،  ــاتِ خوش‌آب‌وهــوای »وکیل‌آب ــه ییلاق ــا را ب ــرم مشــهد، م تابســتان‌های گ
»جاغــرق« و »طرقبــه« می‌کشــاند. عمــوی بزرگــوارم، آمیــرزا محمدحســین 
ــای  ــه گعده‌ه ــات، صحن ــن ییلاق ــت داشــت و ای ــا اقام مســجدجامعی، در آنج
صمیمــی و علمــی بــا حضور رهبــر شــهید بــود. عکس‌های قدیمــی، ایــن حضورِ 

صمیمانــه را تــا اواخــر دهــه چهــل بــه خوبــی نشــان می‌دهــد.
آن محافــل، فراتــر از بحث‌هــای معمــولِ فقهــی یــا تحلیل‌هــای سیاســی و 
ــی  ــای ادب ــات و گفت‌وگوه ــل، ادبی ــونِ آن نس ــرای روحانی ــود. ب ــث روز ب مباح
ــی  ــاختارِ دولت ــت س ــان روحانی ــود. آن‌زم ــی« ب ــرِ »طلبگ ــش جدایی‌ناپذی بخ
نداشــت؛ معیشــت از راهِ منبــر، پیش‌نمازی، تدریــس، معلمی، تالیــف و ترجمه 
می‌گذشــت و همیــن یعنــی زیســتن در دلِ مشــکلاتِ مــردم. طــاب بــرای گرم 
کــردنِ حجره‌هایشــان در زمســتان‌های ســخت، بایــد خودشــان خــاکِ زغــال و 

نفــت تهیــه می‌کردنــد و بــا مشــکلاتِ کــفِ جامعــه عجیــن بودنــد.
در یکــی از آن روزهــای تابســتانی در جاغــرق، قــرار بــر خوانــدن شــعر بــا آواز شــد. 
پــدرم بــا صدایــی دلنشــین، شــعری از »حافــظ« خوانــد. ســپس نوبــت بــه رهبر 
شــهید رســید. ایشــان جوانــی حــدوداً سی‌ســاله و پرشــور بــود. شــعری از »عمــاد 
ــوز در  ــنِ آن آواز هن ــد کــه طنی ــان خوان ــرا چن ــا صدایــی رســا و گی خراســانی« را ب
خاطــرم مانــده اســت. آن فضــا، فضــای انجمن‌هــای ادبــی خراســان بــود؛ جایی 
کــه فقــه و شــعر بــا هــم درمی‌آمیخــت. ایشــان قــوریِ اســتیل خاصــی با دســته‌ی 
چوبــی داشــتند کــه بــا شــوق بــرای مــا توضیــح می‌دادنــد چقــدر طراحــی‌اش 
هوشــمندانه اســت کــه دســت را نمی‌ســوزاند و بــا آن، دمنــوشِ میوه‌هــای تــازه 

ــد. باغچــه را دم می‌کردن

کتابخانه؛ تلاقی الهیات و رمان
بــدون شــک، قلــبِ تپنــده آن خانــه، کتابخانــه‌اش بود. فهرســتی که ســاواک در 
زمــان بازداشــت ایشــان تهیــه کــرده بــود، مبنــای بازســازیِ امــروزِ ایــن کتابخانــه 
شــده اســت. کتابخانــه، ترکیبــی شــگفت‌انگیز از دو دنیــای متفــاوت بــود. اول، 
آثــارِ ســنگینِ فقهــی، بحارالانــوار، آثــار کلینــی و »إحقــاق الحــق« بــا حواشــی و 
تعلیقــات فــراوان مرحــوم مرعشــی نجفــی کــه روی جلــد آن کنــار نــام قاضــی 
نــورالله شوشــتری صفــت شــهید را بــا رنــگ ســرخ آورده بــود. دیگــر، کتاب‌هــای 
گل‌کــرده دینــی و اجتماعــی ماننــد آثار آقایــان بــازرگان، فلســفی و راشــد و آثاری 
ــارِ ادبــی مــدرن و  ــاره مســلمانان شــبه قــاره و آفریقــا و بالاخــره رمان‌هــا و آث درب
ــا ترجمــه خاطــرات »مالکــوم  مبارزاتــیِ جهــان. از انتشــارات فرانکلیــن گرفتــه ت
ایکــس« و »پاتریــس لومومبــا«. وجــود ایــن کتاب‌هــا در کتابخانــه یــک روحانــیِ 
جــوان در دهــه چهــل، نشــان‌دهنده جهان‌بینــیِ وســیع ایشــان بــود. خاطــرم 
هســت ســال‌ها بعــد، وقتــی دختــر پاتریــس لومومبــا بــه ایــران آمــد، آن‌قــدر از 
برخوردهــایِ تنــدِ برخــی مســئولان دربــاره حجــاب و مســائلِ این‌چنینــی مکــدر 
شــد کــه گفــت: »مــن ســال‌ها بــا مســلمانان و دوســتانِ مصــری بــوده‌ام، بــا مــن 
ــه  ــق مطالع ــی، از طری ــان دورانِ جوان ــان در هم ــد.« ایش ــه حــرف نزنی این‌گون
ایــن آثــار، بــا دغدغه‌هــای آزادی‌خواهانــه در گوشــه‌وکنارِ جهــان آشــنا بودنــد.

مشی مدیریتی و نگاهِ فرهنگی
ایــن نــگاهِ فرهنگــی، در دورانِ مســئولیت‌های ایشــان نیــز جــاری بــود. خاطــرم 
هســت در دورانِ ریاست‌جمهوری‌شــان، مامــورِ تدوینِ اساســنامه »فرهنگســتان 
ــاب  ــی انق ــورای عال ــی در ش ــس از اصلاحات ــا پ ــدم ت ــی« ش ــان و ادب فارس زب
فرهنگــی بــه تصویــب برســد. ایــن پیگیــری در آن ســال‌ها نشــان از دلبســتگی‌ها 
و علاقــه ایشــان بــه زبــان و ادب فارســی بــود. وقتــی اساســنامه پیشــنهادی را کــه 
بــا مشــورت گروهــی از صاحب‌نظــران تهیــه کــرده بــودم، خدمتشــان فرســتادم 
ایشــان در حاشــیه آن نکاتــی را یادداشــت کردنــد. در آن زمــان رســم شــده بود که 
بــرای عمــوم واژه‌هــا حتــی در رشــته‌های علــوم و فنــون معــادل فارســی وضــع 
ــداری  ــدان خری ــی چن ــای علم ــود و در محیط‌ه ــلیقه‌ای ب ــه س ــد ک می‌کردن
نداشــت ونهــاد ویــژه‌ای بــرای ایــن کار اختصــاص نیافته‌بــود. طــرح اولیــه 
فرهنگســتان تحــت تاثیــر ســاماندهی ایــن فضــا بــود. ایشــان کار فرهنگســتان را 
تنهــا واژه‌ســازی نمی‌دیــد و می‌خواســت ایــن نهــاد نگاهبان زبان فارســی باشــد. 
بــار دیگــر کــه پیرامــون ایــن موضــوع بــا ایشــان دیــدار داشــتم؛ پرســیدند آیــا از 
آقــای ابوالحســن نجفــی و غلامحســین یوســفی هم پرس‌وجــو به تعبیــر معمول 
خودشــان »شــهدگیری« کرده‌ایــد؟ می‌دانشــتم آقــای نجفــی از مترجمــان 
ــد و آقــای یوســفی در  ــدگاری ترجمــه کرده‌ان ــد کــه رمان‌هــای مان صاحب‌نظرن
تحقیقــات ادبــی و تاریخــی مقــام ارجمنــدی دارنــد هرچنــد هیچکــدام آن‌هــا 
مقــام رســمی و شــهرت رســانه‌ای نداشــته انــد ولــی ایشــان فــارغ از ایــن موضوع 
ــدون اطــاع از  ــه ب ــی اصــرار داشــند ک آن‌هــا را صاحب‌نظــر می‌دانســتند و حت

نظــر دکتــر یوســفی نمی‌تــوان در‌ایــن بــاره تصمیــم گرفــت.
ایــن دوســت‌داری اهــل علــم و ادب دربحران‌هــا نیــز مشــهود بود.وقتــی آقــای 
غلامحســین یوســفیِ بیمــار شــد آقای شــفیعی کدکنــی با دل‌شکســتگی مــرا در 
جریــان قــرار داد و مــن فــورا آن را بــه اطــاع ایشــان رســاندم. رهبر شــهید منتظر 
اقــدام دفتــر نمانــد و آقــای محمــود بروجــردی، دامــاد مرحــوم امــام)ره( را کــه 
بــه درســتی بــه غمخــواری اهــل فرهنــگ شــهره بــود در جریــان قــرار داد کــه 
بــه عیــادت ایشــان بــرود و کارهــا را پیگیــری کنــد. و از مــن خواســتند کــه آقــای 

خاتمــی وزیــر وقــت را در جریــان قــرار دهنــد.

پیشگویی‌های آقا مرتضی حائری
ــیخ  ــاج ش ــا مرتضــی ح ــون آق ــاتیدی چ ــورِ اس ــوِ حض ــان در پرت شــخصیت ایش
فرزنــد موســس حــوزه، شــیخ عبدالکریــم حائــری یــزدی  شــکل گرفتــه بــود. آقــا 
مرتضــی، عالمی برجســته، زاهدی وارســته، ادیبی آراســته و غمخــوار دردمندان 
و محرومــان بــود. رهبــر شــهید تعریــف می‌کردنــد کــه روزی استادشــان بــا نــگاه 
بــه دســتِ ایشــان، بــا فراســتِ باطنــی گفــت: »تو یــا مرجــع می‌شــوی و یــا رئیسِ 
علمــای خراســان.« ایــن پیشــگویی، از نــگاهِ تیزبیــنِ اســتاد بــه توانمندی‌هــایِ 
شــاگرد حکایــت داشــت. وقتــی آقــا مرتضــی حــاج شــیخ فــوت شــد ایشــان در 
ــا بغــض و اشــک در وداع از او ســخن گفــت. اســتاد ایشــان اهــل  نمــاز جمعــه ب
ذوق بــود و اشــعاری از وی باقــی اســت. همچون شــعری کــه درباره حســین)ع(، 
سیدالشــهدا، ســروده و در همیــن گعده‌هــا خوانــده بــود. پایــان آن ایــن بیــت از 

غــزل حافــظ اســت.
که زیارتگه رندان جهان خواهد بود برسر تربت ما چون گذری همت خواه�
وقتی آن خانه را ترک می‌کردم در دفترچه‌ای که پیشِ رویم نهادند نوشتم:

ــاق  ــه آف ــه او راه ب ــرق اندیش ــن از مش ــح وط ــه صب ــود ک ــی ب ــه کس ــن خان در ای
ــت ــان داش جه

در این ظلمت و زنگار سخن‌هاش به هر راه و ره انجام شرار قبسی بود
دراین خانه کسی بود

دکتر احمد مسجد جامعی

وزیر اسبق فرهنگ و ارشاد اسلامی

ما  شهید  رهبر  بفهمید  اینکه  بــرای 
باید  چطور زندگی و مبارزه می‌کرد، 
اول اتمسفرِ فکری و سیاسی آن سال‌ها 
آن  کنید.  درک  و  بشناسید  خوب  را 
زمان، دوره‌ی سلطه‌ی همه‌جانبه‌ی 
غرب بر مقدرات این کشور بود؛ از یک 
با آن  طرف سرمایه‌داریِ شاهنشاهی 
کاخ‌ها، زرق‌وبرق‌ها و بی‌عدالتی‌های 
سیستماتیکش جامعه را می‌بلعید و از 
طرف دیگر، مارکسیست‌ها با کتاب‌های 
بودند  جلدسفیدشان وسط میدان 
انحصاریِ  و ادعا می‌کردند پرچمدارِ 
مبارزه، پیشرفت و عدالت‌خواهی در 
دنیا هستند. در این آشفته‌بازار، جریان 
متولد شده  بیمار  ما هم  روشنفکری 
بود؛ کارشان فقط تقلیدِ کورکورانه از 
خاکِ  در  ریشه‌ای  و هیچ  بود  غرب 
آقا  می‌آید  یادم  نداشتند.  خودمان 
چقدر قشنگ و دقیق این وضعیت را 
توصیف می‌کردند؛ می‌فرمودند تجدد 
در کشور ما یعنی بروی لباسِ کهنه و 
دست‌دومِ کسی را بخری و روز عید به 
عنوان لباس نو تنت کنی! ایشان حتی 
با لحنی تندتر و صریح‌تر می‌فرمودند 
وقتی مدرنیته را وارد کشور کردند، در 
واقع سرریز و فاضلاب‌های مدرنیته 
را به این منطقه فرستادند، نه علم و 

پیشرفتِ واقعی‌اش را.

آقا در چنین دنیایی زندگی و مبارزه 
می‌کرد؛ تمدنی مادی که تاروپودش 
بود  خدا  و  معنویت  با  ستیز  پایه  بر 
»جاهلیت  بود  گذاشته  را  اسمش  و 
ایــن هجومِ  مــقــابــلِ  ــدرن«. در  ــ م
همه‌جانبه، ما در داخل با دو جریان 
به  نوعی  به  بودیم که هر دو  مواجه 
یک‌عده  بودند:  رسیده  بن‌بست 
جریان‌های  و  سنتی  مذهبی‌های 
لاکِ  تــوی  ســرشــان  ــه  ک تحجرگرا 

خودشان بود، دین را در چند عبادتِ 
اصلًا  و  بودند  کــرده  فــردی خلاصه 
کاری به مبارزه و سیاست نداشتند؛ 
پرشور  انقلابیِ  یک‌عده هم جوانان 
ولی بی‌برنامه که چون مبنای فکریِ 
محکم و منظومه‌واری نداشتند، خیلی 
زود جذبِ شعارهای فریبنده‌ی مادیِ 
زمین  در  و  مارکسیست‌ها می‌شدند 
بازی می‌کردند. سبک زندگیِ  آن‌ها 
معرفتی و عملیِ رهبر شهید در این 
فضا، یک مبارزه‌ی دو جبهه‌ای بود؛ 
از  و مقدس‌مآبی«  »تحجر  با  مبارزه 
یک‌سو و »انفعال فکری در برابر تجدد« 

از سوی دیگر.

دستِ  با  که  می‌دانست  خــوب  آقــا 
بدونِ  و  احساساتِ محض  با  لی،  خا
کارآمد  فکریِ  سیستم  یک  داشتن 
این  جلوی  نمی‌شود  همه‌جانبه،  و 
جاهلیت مدرن ایستاد. برای همین، 
وسطِ آن خفقان، زیر چشمِ ساواک و در 
روزهایی که منبر رفتن و سخنرانی‌اش 
و  تمام وقت  بودند،  را ممنوع کرده 
تمرکزش را گذاشت تا یک »منظومه‌ی 
فکریِ حرکت‌آفرین« را از دلِ آیاتِ قرآن 
بیرون بکشد. او قرآن را نه به عنوان یک 
کتابِ مقدس برای تلاوت‌های بی‌ثمرِ 
راهِ  »نقشه  عنوان  به  بلکه  مجلسی، 

زیست و مبارزه« می‌دید.

سبک  بی‌نظیرِ  جلوه‌های  ز  ا یکی 
جلساتِ  همین  قــا،  آ عملیِ  زندگیِ 
و  کرامت  مسجد  در  معروف  قرآنیِ 
بود.  مشهد  )ع(  امام حسن  مسجد 
»تــاوت  به  عجیبی  اعتقاد  ایشان 
قاری  می‌گفت  داشــت؛  هدفمند« 
بخواند  خــوش  صــوت  با  فقط  نباید 
تلاوتش ذهن  با  باید  بلکه  ــرود،  ب و 
مستمع را با ژرفای معنا درگیر کند. به 

مصطفی  مکتبِ  روی  خاطر  همین 
اسماعیل تأکید می‌کرد، چون لحن 
او را تفسیری می‌دانست. آقا از همین 
محکمی  دژِ  ســاده،  قرآنی  جلسات 
برای کادرسازیِ انقلاب ساخت. چینش 
رحل‌ها را دایره‌وار طراحی می‌کرد تا 
جوان‌ها با هم احساسِ هویت جمعی 
و برابری داشته باشند. از طرفی، با چه 
سختی و مشقتی در آن دوران خفقان، 
تجهیزاتِ صوتیِ مناسب تهیه می‌کرد 
به صورت دقیق  تفسیری  مباحث  تا 
ضبط و مستندسازی شود؛ این نشان 
از نظمِ تشکیلاتی و آینده‌نگریِ عجیبِ 
ساواک  وقتی  داشــت. حتی  ایشان 
ایشان را ممنوع‌المنبر کرد، آقا متوقف 
نشد. با یک ابتکارِ هوشمندانه، طرحِ 
»پرسشِ قرآنی از سوی جوانان« را راه 
انداخت؛ یعنی جوان‌ها وسط مسجد 
بلند می‌شدند، آیه‌ای را می‌خواندند 
و از آقا سوال می‌کردند، و ایشان هم 
لبِ پاسخ به ســوالاتِ جوانان،  در قا
تندترین مواضع انقلابی و تفسیری را 
بیان می‌کرد و عملًا محدودیت‌های 

ساواک را خنثی می‌کرد.

زندگیِ  سبکِ  در  کلیدی  نکته‌ی 
یک  را  دین  که  بود  این  آقا  معرفتیِ 
اجتماعی«  برای »عمل  پویا  سیستمِ 
آقا، معارف کلامی  می‌دید. در کلامِ 
انتزاعی  نباید در بحث‌های ذهنی، 
و بی‌فایده‌ی مدرسه‌ای قفل شوند. 
بــرای همین هم وقتی ســراغِ قرآن 
و  کلامی  کتاب‌های  برخلافِ  رفــت، 
از  را  کار  عقیدتیِ مرسوم آن زمــان، 
بحثِ عمیقِ »ایمان« شروع کرد. چرا 
ایمان؟ چون آقا معتقد بود چیزی که 
جوانِ  و  است  جامعه  محرکِ  موتورِ 
مبارز را در برابرِ شکنجه‌های ساواک 
پای کار نگه می‌دارد، ایمانِ قلبی است. 

او می‌خواست نشان دهد که ایمان در 
مکتبِ انبیا، یک باورِ آگاهانه و معطوف 
به غیب است، نه یک تقلیدِ کورکورانه 
و موروثی از سنتِ آباء و اجدادی که با 

اولین شبهه فرو بریزد.

در سبکِ زندگی و نگاهِ آقا، ایمانِ بدونِ 
لح« اصلًا  »تعهدِ عملی« و »عمل صا
ایمان نیست؛ فقط یک ادعای توخالی 
است. او می‌گفت مؤمنِ واقعی کسی 
است که ایمانش او را به هجرت و جهادِ 
آقا هجرت را با  با مال و جان بکشاند. 
یک تعریفِ تشکیلاتیِ بسیار قشنگ 
هجرت  می‌فرمود  می‌کرد؛  تبیین 
یعنی یک‌باره از همه‌چیز، از تعلقات، 
به  و آسایش دست شستن  از راحتی 
خاطر هدف، و پیوستن به مجموعه 
این  اسلامی.  جامعه‌ی  تشکیلاتِ  و 
دقیقاً همان روشی بود که خودِ آقا در 
زندگی‌اش پیاده کرد؛ از همه‌چیزش 
گذشت، تبعیدِ ایرانشهر و سلول‌های 
تاریکِ ســاواک را به جان  انــفــرادیِ 
خرید تا این تشکل و جبهه‌ی ایمانی 
او  این مسیر،  در  دارد.  نگه  زنــده  را 
معتقد بود مؤمن نباید منفعت‌طلب 
باشد؛ یعنی فقط تا جایی با پیامبر و 
نهضت همراهی کند که به نفعِ زندگی 
شخصی‌اش است. آقا در تفاسیرِ خود 
دست می‌گذاشت روی آیاتِ سوره‌ی 
و نشان می‌داد کسانی که وقتی  نور 
حکمِ خدا و رسول به نفعشان نیست 
لم  ظا و  دل  بیمارِ  می‌کشند،  پس  پا 
هستند و سهمی از ایمان واقعی ندارند.

از بخش‌های شگفت‌انگیزِ نگاهِ  یکی 
سوره‌ی  تفسیرِ  در  که  آقا  تشکیلاتیِ 
بحثِ  می‌کند،  توجه  جلبِ  ل  نفا ا
با  آقــا  اســت.  امکانات«  و  لکیت  »ما
نگاهی عمیق توضیح می‌داد که چرا 

قرآن می‌گوید انفال مالِ خدا و رسول 
است؛ چون معتقد بود منابع و امکاناتِ 
مادی نباید ابزارِ تنازع، انباشت ثروت 
بلکه  زیاده‌خواهیِ شخصی شود،  و 
لهی  باید در دستِ رهبریِ جامعه‌ی ا
لت  و عدا توحید  تا طرحِ  بگیرد  قرار 
آقا  خــودِ  زندگیِ  ببرد. سبک  جلو  را 
بود؛ هیچ‌گاه دنبالِ  هم همین‌طور 
و  شهرت  امکانات،  از  سهم‌خواهی 
ــه و  ــدان ــدگــیِ زاه قــدرت نبود و زن
ساده‌اش در آن خانه‌ی کوچکِ مشهد، 
برابرِ  گواه بر همین تسلیم بودن در 

خدا بود.

در نهایت، آقا با استناد به آیاتِ سوره‌ی 
حجرات، مــرزِ روشــنِ میان »اســامِ 
ظاهری« و »ایمانِ واقعی و صادقانه« 
را برای جوانان ترسیم می‌کرد. می‌گفت 
از  بعد  که  است  مؤمنِ صادق کسی 
ایمان آوردن، هرگز دچار شک، تردید 
و تزلزل )ریب( نمی‌شود و با تمامِ وجود 
و دارایــی‌اش در راهِ خدا مجاهدت 
این دقیقاً خلاصه‌ی سبک  می‌کند. 
زندگیِ خودِ رهبر شهید بود؛ مردی 
لمانه و  سرشار از شجاعت، تواضعِ عا
ثبات‌قدم که در کورانِ سخت‌ترین 
تهدیدهای امنیتی، حتی یک لحظه 
دچار تردید نشد، چون به حقانیتِ 
راهش ایمان داشت. او با زندگی‌اش به 
ما ثابت کرد که قرآن، کتابِ خواندن و 
رها کردن در گوشه‌ی طاقچه‌ها نیست، 
و  ــادرســازی،  ک کتابِ حرکت،  بلکه 
در  حق  اجتماعیِ  رِ  ساختا تشکیلِ 
امروز  ما  برابرِ جاهلیتِ مدرن است. 
برای عبور از بن‌بست‌ها، بیش از هر 
زیست  سبکِ  این  به  دیگری  زمــانِ 
راهِ  تا در  نیاز داریم  آقا  و تفکرِ قرآنیِ 
تمدن‌سازی اسلامی دچارِ انحراف و 

انفعال نشویم.

برای فهم دقیق مشی فکری و سبک 
باید  شهید،  رهبر  مبارزاتی  زندگی 
سفری کوتاه به مشهدِ دهه پنجاه داشته 
باشیم. آن روزها حوزه علمیه مشهد از 
لعاده‌ای  پویایی و نشاط علمی فوق‌ا
بــود. حضور فقیه سترگی  بــرخــوردار 
میلانی  لعظمی  ا ــت‌الله  آی همچون 
مرجعیت  و  فقهی  لنگرگاه  عنوان  به 
حوزه خراسان، وزنه‌ای سنگین به این 
پایگاه می‌بخشید. از طرف دیگر، سنت 
تدریس ادبیات عرب با حضور استادان 
از  بزرگی مثل هاشمی خراسانی )که 
شاگردان طراز اول ادیب دوم نیشابوری 
بود( در اوج شکوفایی بود. درس‌های 
شلوغ و سودمند ایشان از کتاب‌های 
پایه‌ای تا متون سنگینی مثل »مطول«، 
بنیه علمی و ادبی طلاب را به شدت 
تقویت می‌کرد. من حتی این سعادت 
را داشتم که در ایام خانه‌نشینیِ خودِ 
پانزده روز در  ادیب نیشابوری دوم، 
خانه ایشان بخشی از کتاب »سیوطی« 
را تلمذ کنم. در کنار این‌ها، بزرگانی 
چون آیــت‌الله فلسفی، آیــات عظام 
مروارید، تهرانی و مهدوی دامغانی به 
حوزه غنا می‌بخشیدند و اداره اداری 
مدارس نیز در دستِ منضبطِ آیت‌الله 

حاج شیخ احمد کفایی بود.

در چنین فضای سنتی و البته پررونقی، 
کرسی‌های تفسیر متنوعی برقرار بود. 
آیت‌الله حاج شیخ جواد تهرانی هر روز 
صبح ساعت ۷ در مدرسه میرزاجعفر 

و  اخلاقی  عمیقاً  رویکرد  با  تفسیری 
تربیتی ارائه می‌داد. در همان مدرسه و 
در همان ساعت ۷ صبح، اما در روزهای 
تعطیل پنجشنبه و جمعه، درس تفسیر 
آیت‌الله  جریان‌ساز حضرت  و  نوین 
خامنه‌ای برگزار می‌شد که حال و هوای 
متفاوتی داشت. آیت‌الله زنجانی نیز 
شنبه‌ها جلسات سیار تفسیری با تمرکز 
للغه« و واژه‌شناسی داشت.  بر »فقه ا
من تشنه معارف قرآن بودم و در همه 
اما در  این دروس شرکت می‌کردم، 
میان همه‌ی آن‌ها، جلسات تفسیر آقا 
بود که روح مرا تسخیر کرد و علقه و 
شیفتگی مرا به قرآن تا ابد شکل داد.

با منظومه  پیوند من  و  نقطه آشنایی 
فکری آقا، به راهنمایی دلسوزانه استاد 
بزرگوارم، مرحوم محمدتقی شریعتی 
برمی‌گردد. روزی استاد از برنامه‌های 
وقتی  شــد.  فکری‌ام جویا  و  درســی 
در  جمعه  شب‌های  گفتم  ایشان  به 
با  می‌کنم،  شرکت  خــاص  جلساتی 
فرمود  و  کرد  منع  مرا  تمام  صراحتِ 
مصلحت نیست وقتت را آنجا بگذرانی. 
سپس با تعجب پرسید: »آیا به جلسات 
آقا سیدعلی‌آقا می‌روی؟« وقتی گفتم 
ایشان را نمی‌شناسم، شگفت‌زده شد 
و با دست اشاره کرد و گفت: »چطور 
ایشان را نمی‌شناسی؟ آقا سیدعلی‌آقا 
همین‌جا در مسجد امام حسن مجتبی 
راهی  که من  این شد  )ع( هستند.« 
از آن  مسجد امام حسن )ع( شدم و 
بلکه  جماعت،  نماز  در  تنها  نه  پس 
ملازم رکاب و پای ثابت تمام جلسات 
یــادم هست  ایشان شــدم.  تخصصی 
بعدها روزی در محضر استاد شریعتی، 
نیز  شریعتی  علی  دکتر  فرزندشان 
حضور داشت. وقتی به دکتر گفتم در 
جلسات آقای خامنه‌ای شرکت می‌کنم، 
بلافاصله شروع به تمجید از شخصیت 

علمی آقا کرد و با تأکید فراوان به من 
آقای  بدانید،  را  ایشان  »قدر  گفت: 
خامنه‌ای متفکر بسیار بزرگی است.«

در  )ع(  مجتبی  حسن  ــام  ام مسجد 
آن سال‌های خفقان، به کانونِ اصلی 
اسلام  انقلابی  و  اصیل  اندیشه  پمپاژ 
تبدیل شده بود. شاهکار فکری آقا، یعنی 
اسلامی در  اندیشه  کتاب »طرح کلی 
قرآن«، خروجی مستقیم همان جلسات 
رمضان  مبارک  ماه  ظهرهای  تفسیر 
آقا بسیار  در این مسجد بود. روش کار 
نوآورانه و جذاب بود؛ ابتدا خلاصه‌ای از 
مباحث تفسیری را به صورت برگه‌های 
»پلی‌کپی« بین جمعیتِ متراکمِ مسجد 
پخش می‌کردند و سپس بر فراز منبر، آن 
خطوط اجمالی را به تفصیل شرح و بسط 
می‌دادند. استقبال به قدری بی‌نظیر 
بود که برای پیدا کردن یک وجب جا باید 
از ساعت‌ها قبل به مسجد می‌آمدیم.

نگاهی  تفسیر،  روش‌شناسی  در  آقا 
نوین داشت؛ من نخستین بار در درس 
و شخصیت  »هویت  نظریه  با  ایشان 
مستقل سوره‌های قرآن« آشنا شدم. 
ایشان تأکید داشت که هر سوره دارای 
یک محور واحد و ارگانیک است و اگر 
مفسر بتواند این روح مرکزی سوره را 
کشف کند، خواهد دید که چطور تمام 
آیات پراکنده در ابتدا و انتهای سوره، با 
هندسه‌ای شگفت‌انگیز حول آن محور 

واحد می‌چرخند.

قرآن،  به  کاربردی  و  زنــده  نگاهِ  این 
آقا جاری  مستقیماً در مشی مبارزاتی 
بود. ایشان حرکات دشمن را با ظرافت 
رصد می‌کرد و ضربه‌ها را طوری می‌زد 
که کمترین بهانه دست ساواک بیفتد. 
نمونه بارز آن در شب بیست‌ویکمین 
به دلیل  ماه مبارک رمضان رخ داد. 

دستور  آقــا  جمعیت،  شدید  هجوم 
را  مسجد  مجاور  تعمیرگاه  بود  داده 
در  کنند.  موقت  سیم‌کشیِ  و  تخلیه 
آستانه مراسم قرآن به سر گرفتن که 
طبق سنت معمول چراغ‌ها را خاموش 
می‌کنند، آقا ناگهان پشت میکروفون 
خاموش  را  برق‌ها  »امشب  فرمود: 
سر  له  نا روشنایی  در  ما  نمی‌کنیم؛ 
دلهایمان  دهیم  نشان  تا  می‌دهیم 
آکنده از عشق به علی )ع( است.« ما 
بعدها فهمیدیم ساواک با نیروهایش 
به محض  تا  بــود  کــرده  برنامه‌ریزی 
پا  به  خاموش شدن چراغ‌ها، آشوب 
کند و در تاریکی آقا و فعالان را دستگیر 
کند، اما این تدبیر هوشمندانه طرح 
به من  بعدها  آقا  کرد.  را خنثی  آن‌ها 
نتوانست  فرمود: »ســاواک هیچ‌گاه 
مرا با مستندات قانونی دستگیر کند؛ 
بازداشت‌های آن‌ها همیشه با قلدری 
و بدون هیچ دستاویزِ موجهی بود.«

سه‌ضلعی  یک  بر  آقا  فکری  هندسه 
ــود: »قـــرآن«،  بـ ــوار  ــت اس معرفتی 
لبلاغه«.  »نهج‌ا و  و حدیث«  »سنت 
۱۲ صبح  تا   ۱۰ روزهای دوشنبه ساعت 
و  تخصصی  گعده‌های  خانه‌شان  در 
در  که  بود  برقرار  برای طلاب  علمی 
تابستان‌ها با حضور چهره‌های برجسته 
هر  می‌آمدند،  مشهد  به  که  کشوری 
رایج  نگاه  بر خلاف  آقا  می‌شد.  روزه 
در  سنت  سهم  بود  معتقد  حوزه‌ها، 
ــع شده  واق ــورد غفلت  م فهم دیــن 
ارزشمندی  جــزوات  نگارش  ــت.  اس
مثل »صبر«، »فقر« و »ابتلا« حاصل 
همین دغدغه بود. ایشان برای فهم 
راهبردی مشخصی  اصول  احادیث، 
داشت؛ تأکید بر پایش و نقد احادیث، 
پرهیز از دور انداختنِ سریع احادیثِ 
زبــانِ چندوجهی  دلیل  به  نامأنوس 
ــات، و ضرورت  و ذات‌الأضلاعی روای

اهل‌سنت  حدیثی  میراث  لعه  مطا
برای فهم بهتر بستر تاریخی و تقابلی 

روایات شیعه.

لبلاغه  نهج‌ا ضلع،  این  سوم  بخش 
به  آقا  شنبه  جلسات شب‌های  بــود. 
نهج‌البلاغه اختصاص داشت؛ عبارات 
را روی تخته می‌نوشت، ترجمه می‌کرد 
و توضیح می‌داد. آقا معتقد بود چون 
خطبه‌های امیرالمؤمنین )ع( در یک 
و  حکمرانی  ملتهبِ  و  عینی  فضای 
درگیری‌های پیچیده جامعه اسلامی 
بــرای  متن  بهترین  شـــده،  صـــادر 
است.  جامعه‌پردازی  و  انسان‌سازی 
روزی گروهی از محققان تهران از جمله 
آقای دین‌پرور و معزی به مشهد آمدند تا 
درباره چگونگی کار روی نهج‌البلاغه با 
آقا مشورت کنند. آقا ایده بسیار بزرگی را 
مطرح کرد که هنوز هم برای حوزه‌های 
علمیه یک مأموریتِ کلان است. ایشان 
یا  ترتیبی  شرح‌های  نوشتن  فرمود 
موضوعی ساده )مثل استخراج مفهوم 
تقوا( کافی نیست؛ بلکه کار اساسی این 
و  پرسش‌ها  »ما مجموعه‌ی  که  است 
آنچه را که دانش بشری در مسیر زندگی 
به آن رسیده است )مانند بحث‌های 
فلسفه تاریخ و عوامل محرک آن( به 
لبلاغه عرضه کنیم و پاسخ‌های  نهج‌ا
عمیقِ نهج‌البلاغه را برای انسان معاصر 

استخراج کنیم.«

این مشیِ مجاهدانه و علمیِ احیاگر، 
از  را که تفسیرهای وارونــه  مفاهیمی 
ایستایی  و  ابــزاری برای سکوت  آن‌ها 
جامعه ساخته بود، دوباره زنده کرد. 
بیراه نگفته‌ام اگر بارها اقرار کرده‌ام 
آنچه  هر  بنیادهای  و  بن‌مایه‌ها  که 
امروز در فهم دین و قرآن دارم، تماماً 
وام‌دار جلسات پرشور و نگاه تمدن‌سازِ 

آن بزرگوار است.

وقتی قرآن با نبضِ زندگی و مبارزه تپید

بسـیاری از ما، کتـاب »طرح کلی اندیشـه اسالمی در 
قـرآن« را اثـری کلامـی یا تفسـیری می‌دانیم؛ امـا برای 
رهبـر شـهید، ایـن اثـر تنهـا یـک کتـاب نبـود؛ بلکـه 
تجلـی‌گاه »سـبک زندگـی« ایشـان بـود. بـرای درک 
سـبک زندگـی رهبـر شـهید، بایـد فهمیـد که ایشـان 
چگونـه معارف دینـی را از حاشـیه به متـن زندگی و از 
نظریه به عمل منتقل می‌کرد. سـبک زندگی ایشـان 
بر یـک اصل سـاده امـا بنیادیـن اسـتوار بـود: »دین، 
نـه یـک بـاورِ انتزاعـی در ذهـن، که یـک رفتـارِ جاری 

در لحظه‌لحظـه‌یِ حیـات اسـت«.

رهبـر شـهید در مواجهه بـا قـرآن، الگویی از »زیسـتِ 
فعـال« را ارائـه مـی‌داد. برخالف رویکـرد منفعلانه که 
قـرآن را صرفـاً بـه عنـوان متنی مقـدس برای تبـرک یا 
تالوتِ محض می‌نگرد، ایشـان سـبک زندگـی خود را 
بر »اسـتخراجِ مسـتقیمِ نقشـهِ عمل از آیـات« بنا کرده 
بـود. او به ما می‌آموزد که سـبک زندگـیِ قرآنی، یعنی 
هـر بـار کـه بـه آیـه‌ای برمی‌خوریـم، از خود بپرسـیم: 
»ایـن آیـه، چگونه بایـد رفتـار مـن را در محـل کار، در 
ارتباط بـا خانـواده، و در مدیریـتِ بحران‌های زندگی 
تغییـر دهـد؟«. ایـن یعنـی دیـن‌داریِ ایشـان، یـک 
دیـن‌داریِ »پرسشـگر« و »پویـا« بـود؛ نـه تقلیـدی و 
ایستا. ایشـان هرگز در سطحِ ترجمه یا تکرارِ تفسیرهای 
قدیمـی متوقـف نمی‌شـد و ایـن، اصلی‌تریـن ویژگیِ 
سـبک زندگـیِ ایشـان اسـت: »تالشِ مسـتمر بـرای 
فهـمِ نـو به نـو از دین متناسـب بـا چالش‌های امـروز«.

از منظر ایشـان، سبک زندگیِ دینی در دنیای مدرن، 
نیازمنـدِ جسـارت در اسـتنباط اسـت. ایشـان در عمل 
نشـان داد کـه مؤمـن نبایـد از تـرسِ برچسـب‌هایی 
چـون »تفسـیر بـه رأی«، خـود را از مواهبِ فهـمِ زنده 
و کاربـردیِ قـرآن محـروم کنـد. رهبـر شـهید بـا ایـن 
رویکـرد، بـه مـا یـاد می‌دهـد کـه در هـر حـوزه‌ای—از 
مدیریت خانواده گرفته تا اخالق در فضای مجازی—
لگوهـای قرآنـی« باشـیم. سـبک  بایـد بـه دنبـال »ا
زندگی ایشـان، سـبکِ »انسـانِ مسـئول« اسـت که به 
جـای منفعـل بـودن در برابر فرهنـگِ غالب، بـا تکیه 
بـر آیاتِ وحی، راهبـردِ اختصاصیِ خـود را برای زندگی 

طراحـی می‌کنـد.

امـا شـاید ظریف‌تریـن و انسـانی‌ترین بخـشِ سـبک 
زندگی رهبر شـهید، در تفکیکِ ایشان میان »تکالیف 
مطلـق« و »تکالیف مشـروط« نهفته اسـت. ایشـان در 
زیسـتِ خـود، هرگـز دچـار »نخبگان‌گرایـیِ دینـی« 
نشـد. رهبـر شـهید در سـبکِ برخـورد بـا مـردم، بـه 
خوبـی می‌دانسـت کـه خداونـد از هـر انسـانی، بـه 
ایشـان  انتظـار دارد.  و جایگاهـش  انـدازه ظرفیـت 
هرگـز یـک فـردِ ساده‌زیسـت و معمولـی را بـه خاطـر 
فلسـفی  یـا  کلامـی  پیچیـده  مفاهیـم  درکِ  عـدم 
)ماننـد »امـر بین‌الامریـن«( بازخواسـت نمی‌کـرد. 
الگـویِ زیسـتِ ایشـان، »پذیـرشِ انسـان‌ها در سـطحِ 
توانمندی‌هایشـان« بـود. ایـن ویژگـی باعـث می‌شـد 
کـه سـبک زندگی ایشـان سرشـار از »تواضـعِ عالمانه« 
باشـد؛ بـه ایـن معنـا کـه بـا وجـودِ تسـلطِ کم‌نظیـر بر 
علـوم پیچیـده، در مقـامِ عمـل، همچنـان بـا مـردمِ 
کوچـه و بـازار به گونـه‌ای رفتار می‌کـرد که آن‌ها فشـارِ 
سـنگینِ تکالیـفِ غیرضـروری را احسـاس نکننـد.

ایـن رویکـرد، در سـبک زندگـی ایشـان بـه »اخالقِ 
آسـان‌گیر و پذیـرا« بـدل شـده بـود. ایشـان در زندگیِ 
ایمـان«  »جوهـرِ  بـر  خـود،  اجتماعـی  و  شـخصی 
)توحید، عـدل، نبـوت، امامت و معاد( تمرکز داشـت 
و حواشـی را بـه حاشـیه می‌راند. سـبک زندگـی رهبر 
شـهید بـه مـا می‌گوید کـه بـرای داشـتن یک زیسـتِ 
مؤمنانـه، لزومـی نـدارد همـه مـا در پیچیدگی‌هـای 
ذهنـی غـرق شـویم؛ بلکـه کافـی اسـت »عدالـت«، 
»پایداری بر توحید« و »مسـئولیت‌پذیری اجتماعی« 

را در متـنِ زندگـی پیـاده کنیـم.

رهبر شـهید در عمل، »عدالت« را بـه مثابه »عینیتِ 
معـاد« در زندگـیِ روزمره معنـا می‌کرد. سـبک زندگی 
ایشـان، یـک »سـبکِ زندگـیِ عدالت‌محـور« بـود؛ 
تعامـلِ  هـر  و  خریـد،  هـر  تصمیـم،  هـر  در  یعنـی 
اجتماعـی، ایـن دغدغـه وجود داشـت کـه »آیـا رفتار 
مـن بـا عدالـتِ الهـی همخوانـی دارد؟«. ایـن یعنـی 
تبدیـلِ یـک اصـلِ کلامـیِ خشـک )عـدل الهـی( بـه 
بـه لحظـه  یـک »قطب‌نمـایِ اخلاقـی« کـه لحظـه 

جهت‌نمـایِ زندگـی اسـت.

یـک  بـه  دعـوت  شـهید،  رهبـر  زیسـتِ  ثِ  میـرا
»مسـئولیتِ همگانی« اسـت. ایشـان با زندگیِ خود به 
مـا می‌آموزد کـه دیـن‌داری یعنی تبدیلِ خـود به یک 
»کانونِ اثرگذار«. سـبک زندگی ایشـان، سـبکِ انسانِ 
»تأثیرگـذار« بـود، نه انسـانِ »تأثیرپذیر«. کسـی که در 
طوفان‌هـایِ فرهنگـی و اجتماعـی، بـا تکیـه بـر آیـاتِ 
قـرآن، لنگرگاهِ خـود را پیدا کـرده و نه تنها خـود، بلکه 
محیـطِ پیرامونـش را نیـز بـه سـاحلِ آرامـشِ »حیـاتِ 
طیبـه« هدایـت می‌کنـد. سـبک زندگی ایشـان، یک 
»دعـوتِ خاموش« به بازگشـت به خودِ واقعی اسـت؛ 
انسـانی که بـا قرآن زندگـی می‌کند، بـا آن می‌خوابد و 

بـا آن تصمیـم می‌گیرد.

در نهایـت، کتـاب »طـرح کلـی اندیشـه اسالمی«، 
بیـش از آنکـه یک کتـاب کلامی باشـد، یـک »آموزه‌ی 
تربیتـی« اسـت. ایـن کتاب بـه مـا می‌آموزد که سـبک 
زندگـیِ یـک مؤمـن، بـر پایـه »فهـمِ عمیـق از جایگاه 
خود در جهان« بنا شـده اسـت. اگر ما بدانیم که عدل 
الهـی بـا معـاد گـره خـورده اسـت )یعنـی هر رفتـاری، 
پیامدی متناسـب بـا عدالـت دارد(، سـبک زندگی ما 
در معامالت، در برخـورد بـا زیردسـتان و در مدیریتِ 
زندگی، از حالتِ تصادفی خارج شـده و به یک »رفتارِ 

نظام‌منـد و مسـئولانه« تبدیـل می‌شـود.

در واقع، هـدف نهایی این اثر، تبدیل کـردنِ »اصولِ 
دیـن« از مفاهیمـی انتزاعـی و خشـک، بـه »قواعـدِ 
حاکـم بـر رفتـار« اسـت. از ایـن منظـر، مطالعـه ایـن 
کتـاب بـرای هـر جامعـه‌ای کـه بـه دنبـال بازسـازیِ 
اسـت، ضرورتـی حیاتـی  اجتماعـی خـود  سـاختار 
دارد؛ چـرا کـه تنهـا بـا بازگشـت بـه »ریشـه‌های قرآنیِ 
هسـتی«، می‌تـوان به سـبک زندگی‌ای دسـت یافت 
کـه هم در عینِ اصالت و پیوند بـا وحی، و هم در عینِ 
پویایی و پاسـخگویی به نیازهـای زمانه، پایداری کند.

 حجت الاسلام و المسلمین احمد عابدی

جاهلیت مدرن را با »ایمانِ بی‌حرکت« نمی‌شود شکست دادجاهلیت مدرن را با »ایمانِ بی‌حرکت« نمی‌شود شکست داد

میراثِ پدری که در بستر نمردمیراثِ پدری که در بستر نمرد
تبارشناسیِ زیست مومنانه و انقلابی  رهبر شهید در طول حیات درخشانشتبارشناسیِ زیست مومنانه و انقلابی  رهبر شهید در طول حیات درخشانش

گفتاری صمیمانه از حجت‌الاسلام میرباقری درباره سبک زندگی فکری و تشکیلاتی رهبر شهید در دوران اختناقگفتاری صمیمانه از حجت‌الاسلام میرباقری درباره سبک زندگی فکری و تشکیلاتی رهبر شهید در دوران اختناق

امید حسینی‌نژاد

دبیر ویژه‌نامه

دکتر محمدعلی مهدوی راد

عضو هیئت علمی دانشگاه تهران
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بــرای فهــم جایــگاه جوانــان در منظومــه 
ــا  ــد تنه ــاب، نبای ــهید انق ــر ش ــری رهب فک
بــه بیانیــه گام دوم انقــاب اکتفــا کــرد. 
ایــن نــگاه، حاصــل یــک ســیر ممتــد فکــری 
اســت کــه از ســال‌های آغازیــن رهبــری 
نخســتین  پیــام  اســت.  پیگیــری  قابــل 
ســالگرد ارتحــال امــام خمینــی)ره( در ســال 
۱۳۶۹، یکــی از نخســتین حلقه‌هــای ایــن 
ــه در  ــی ک ــد؛ پیام ــمار می‌آی ــه به‌ش منظوم
آن، اســتمرار جمهــوری اســامی نــه در حفظ 
ظواهــر، بلکــه در وفــاداری بــه مبانــی فکری 
و ارزشــی انقــاب معنــا می‌یابــد. ایــن مســیر 
در دهه‌هــای بعــد تکامــل پیــدا می‌کنــد، 
ــوان وارد  ــل ج ــه نس ــردی ب ــاد راهب ــا اعتم ب
ســرانجام  و  می‌شــود  تــازه  مرحلــه‌ای 
لــب  قا در  انقــاب،  دوم  گام  بیانیــه  در 
راه »خودســازی، جامعه‌پــردازی  نقشــه 
منســجم  تمدن‌ســازی« صورت‌بنــدی  و 

بــد. می‌یا
خامنــه  علــی  ســید  آیــت الله   حضــرت 
ای در پیــام ســال ۱۳۶۹، اگرچــه هنــوز از 
ــتفاده  ــامی« اس ــن اس ــدن نوی ــر »تم تعبی
نمی‌کنــد، امــا رگه‌هــای روشــنی از ایــن افــق 
را در خــود دارد؛ از احیــای هویــت اســامی و 
ــی  ــی دین ــی مســتقل از حکمران ــه الگوی ارائ

گرفتــه تــا اتــکا بــه مــردم، اســتقلال از نظــام 
ــی  ــاوری مل ســلطه، عدالت‌خواهــی، خودب
و نگاهــی فراتــر از مرزهــای جغرافیایــی. 
در ایــن چارچــوب، انقــاب اســامی نــه 
یــک رخــداد سیاســی مقطعــی، بلکــه آغــاز 
یــک حرکــت تاریخــی و تمدنــی معرفــی 
می‌شــود؛ حرکتــی کــه رســالت آن صرفــاً 
ــه  ــی نیســت، بلک ــام سیاس ــک نظ ــظ ی حف
گشــودن افقــی نــو بــرای پیشــرفت و تعالــی 

ــت. ــامی اس ــت اس ام
ایــن منظومــه فکــری در دهه‌هــای بعــد، 
به‌تدریــج تکامــل یافــت و در بیانیــه گام 

یــک نقشــه راه  لــب  قا انقــاب، در  دوم 
پیــام  اگــر  شــد.  تمدنــی صورت‌بنــدی 
ســال ۱۳۶۹ بــر پاســداری از اصــول انقــاب، 
صیانــت از هویــت اســامی، حفظ اســتقلال 
ــه گام  ــد دارد، بیانی ــام تأکی و اســتمرار راه ام
دوم همیــن اصول را به مســیر »خودســازی، 
پیونــد  تمدن‌ســازی«  و  جامعه‌پــردازی 
می‌زنــد. بــه بیــان دیگــر، آنچــه در پیــام 
ســال ۱۳۶۹ بــا عنــوان »اســتمرار انقــاب« 
مطــرح می‌شــود، در گام دوم بــه نظریــه 
»تکامــل انقــاب« و حرکــت به ســوی تحقق 
ــد. ــا می‌یاب ــامی ارتق ــن اس ــدن نوی تم

ــن  ــان حلقــه اتصــال ای ــن میــان، جوان در ای
ــاب  ــان انق ــا وارث ــان تنه ــد. آن ســیر فکری‌ان
نیســتند، بلکــه معمــاران مرحلــه جدیــد 
آن به‌شــمار می‌آینــد. از همیــن رو، رهبــر 
انقــاب اســامی چنــد مــاه پیــش از انتشــار 
در  و   ۱۳۹۷ مهــر   ۱۲ در  گام دوم،  بیانیــه 
بســیجیان در ورزشــگاه  اجتمــاع عظیــم 
آزادی، بــا نگاهــی آینده‌نگــر و راهبــردی 
تأکیــد کردنــد: »نســل جدیــد و جــوان 
تصمیــم گرفتــه اســت کــه ایــران عزیــز را بــه 
ــن ســخن  ــی و عــزت برســاند.« ای اوج توانای
ــه گام دوم  ــر بیانی ــه‌ای ب ــوان مقدم را می‌ت

دانســت؛ بیانیــه‌ای کــه چنــد مــاه بعــد، 
ــت  ــی مأموری ــن نســل را مخاطــب اصل همی
و  تاریخــی »خودســازی، جامعه‌پــردازی 

تمدن‌ســازی« قــرار داد.
از ایــن منظــر، پیــام ســال ۱۳۶۹، بیانــات 
ســه  دوم،  گام  بیانیــه  و   ۱۳۹۷ مهــر   ۱۲
ــه ســه  ــر نیســتند؛ بلک ــن جــدا از یکدیگ مت
مقطــع از یــک منظومــه فکــری واحدنــد کــه 
از »اســتمرار انقــاب« آغــاز می‌شــود، بــا 
اعتمــاد بــه جوانــان شــتاب می‌گیــرد و در 
ــه انســجام  افــق »تمــدن نویــن اســامی« ب
نظــری می‌رســد. در ایــن منظومــه، جوانــان 
نیســتند؛  انســانی کشــور  صرفــاً ســرمایه 
ــاران  ــاب و معم ــران گام دوم انق ــان پیش آن
در آن،  کــه  آینــده‌ای  ایران‌انــد؛  آینــده 
ــی  ــا پیشــرفت، عــزت مل اســتمرار انقــاب ب
و تمدن‌ســازی معنــا پیــدا می‌کنــد. امــام 
شــهید انقــاب راهــی را آغــاز کرد و مســیری را 
بــه ســوی قلــه هــای پیشــرفت نشــان داد که 
ثمــرات آن بــه لطــف الهــی بــا مبعــوث شــدن 
مــردم  خودنمایــی کــرد و آنگونــه کــه رهبــر 
انقــاب اســامی آیــت الله ســیدمجتبی 
حســینی خامنــه ای توصیــف کــرده انــد 
»بــرای اقامــه حــق و مقابلــه با باطــل مبعوث 

ــدند«. ش

در باب رواداری 
و سعه‌صدر رهبر شهید

دکتر حسین فتاحی معصوم

امــروز به عقب  اگر  را بخواهید،  راستش 
و  دهــه‌ی چهل  سال‌های  به  و  برگردم 
زندگی  می‌بینم سبک  کنم،  نگاه  پنجاه 
رهبر شهیدمان یک ویژگی خیلی خاص 
داشت؛ برای او، قرآن خواندن فقط یک 
کارِ عبادیِ شخصی یا یک سنتِ حاشیه‌ای 
نبود. قرآن برایش خودِ زندگی بود، نقشه‌ی 
راهِ مبارزه بود. من از همان سال ۱۳۴۵ که 
به واسطه‌ی فامیلمان، مرحوم آقا جعفر 
باز شد،  آقا  خانه‌ی  به  پایم  طباطبایی، 
این نگاهِ متفاوت را با تمام وجودم حس 
کردم. آن زمان یک نوجوانِ خوش‌صدا 
اولین جلسه‌ای  یــادم هست در  بــودم. 
و  با چه محبت  که خدمتشان رسیدیم، 
مدتی  گذاشتند.  اثر  من  روی  تواضعی 
بعد، ما را برای ناهار به خانه‌شان دعوت 
کردند؛ بعد از غذا، یک ضبط صوتِ ریلیِ 
ژاپنیِ کوچک آوردند که با باتری و برق کار 
می‌کرد. خودِ آقا دکمه‌ی ضبط را زد و صدای 
مرا ثبت کرد. این رفتارها برای یک نوجوان 
چقدر انگیزه‌بخش بود؟ همین صمیمیت 
و اهمیت دادن به نسلِ جوان، خشتِ اولِ 

سبک زندگی تربیتیِ ایشان بود.

کمی که جلوتر رفتیم، کارمان شد جلساتِ 
منظمِ مسجد امام حسن مجتبی )ع( و بعد 
هم پایگاهِ اصلی‌مان یعنی مسجد کرامت. 
لمِ دینی نبود، یک مدیرِ  آقا فقط یک عا
خوب  بود.  تشکیلاتی  و  دقیق  فرهنگیِ 
یادم هست یک روز صبح جمعه در مسجد 

کرامت، آقا رو کرد به من و گفت: »آقای 
با سبک  شما  که  نیست  دریــغ  فاطمی! 
مصطفی اسماعیل تلاوت نمی‌کنی؟« من 
از سختی‌های این سبک گفتم و اینکه نوار 
و ضبط صوتِ درست‌وحسابی ندارم. آقا با 
همان لبخند و لحنِ محکمی که داشت، 
گفت: »از شما چنین عذری قبول نیست!« 
بلافاصله پدرم یک ضبط صوتِ دست‌دوم 
برایم خرید و خودِ آقا هم نوارهای سوره‌ی 
بقره و آل‌عمرانِ مصطفی اسماعیل را به 
آقا نگاهش به تلاوت، یک نگاهِ  من داد. 
رسانه‌ای بود. می‌گفت مصطفی اسماعیل 
طوری می‌خواند که ذهنِ شنونده درگیرِ 
معنای آیه می‌شود، نه فقط ظاهرِ صوت. 
او می‌خواست ما قرآن را طوری بخوانیم که 

مردم فکر کنند و بیدار شوند.

این بیدار کردنِ مردم، در کارهای تشکیلاتیِ 
آقا موج می‌زد. در ماه رمضانِ سال ۱۳۵۳، در 
مسجد امام حسن )ع(، آقا یک کرسیِ تفسیرِ 
بی‌نظیر راه انداخت؛ همان مباحثی که بعداً 
در  اسلامی  اندیشه  کلی  کتابِ »طرح  شد 
قرآن«. آقا به من گفت: »دستگاه‌های ضبط را 
آماده کن و خودت مسئولِ ثبتِ این جلسات 
باش.« من که کارم در حوزه تجهیزات صوتی 
بــزرگِ سونی  ریلیِ  تا ضبط صوتِ  بود، دو 
آقا.  خریدم؛ یکی برای خودم و یکی برای 
بیست و هفت هشت نوار از آن روزها پر کردم. 
در آن دوره، من قاریِ ثابتِ کرسی‌های تفسیر 
و  بــودم؛ یک‌روز‌درمیان من می‌خواندم 

روزهای دیگر رفقا. آقا با چه نظمی این معارف 
این  می‌دانست  چون  می‌کرد؛  مستند  را 
حرف‌ها باید برای فرداها و نسل‌های بعدی 
به یادگار بماند. سبک زندگی او، پر از این 

دوراندیشی‌ها و نظم‌های آهنین بود.

را  مسجد کرامت هم داســتــانِ خــودش 
داشت. جلساتِ صبحِ جمعه‌ی ما با بقیه‌ی 
جلساتِ سنتیِ آن روزهای مشهد زمین تا 
از  پر  آسمان فرق می‌کرد. جلساتِ دیگر 
غلغلِ  کرامت  مسجد  اما  بود،  پیرمردها 
جوان‌ها بود؛ جوان‌های پرشور و انقلابی. 
یکی از همین بچه‌ها که دست در دستِ 
پدرش می‌آمد، محمود کاوه‌ی عزیز بود. آقا 
خودش می‌آمد صدرِ مجلس می‌نشست؛ 
ــره‌وار می‌چیدیم  رحل‌های قــرآن را دای
و حسِ هویت  باشند  برابر  هم  با  تا همه 
جلسه  به  آقا  خودِ  فیزیکیِ  کنند. حضورِ 

ابهت می‌داد.

اما اوجِ کارِ آقا، مدیریتِ بحران و مبارزه‌ی 
وقتی  ــود.  ب ــاواک  س با  هوشمندانه‌اش 
به  دارد  جلسات  این  فهمید  شاه  رژیــم 
کادرسازیِ انقلابی تبدیل می‌شود، آقا را 
لمنبر« کرد. یعنی حق نداشت  »ممنوع‌ا
پشت بلندگو برود و سخنرانی کند. اما مکرِ 
آقا هیچ بود. یک  ساواک در برابر هوشِ 
روز آقا مرا کشید کنار و طرحِ فوق‌العاده‌ای 
فاطمی،  »آقــای  گفت:  داد.  پیشنهاد  را 
بینِ  مرا ممنوع کرده. شما  منبرِ  ساواک 

قاری  وقتی  که  کن  هماهنگ  جوان‌ها 
تلاوتش تمام شد، یکی از آن‌ها از جایش 
این  آقا! مفهومِ  بگوید حاج  و  بلند شود 
آیه‌ای که خوانده شد چیست؟ ترجیحاً هم 
آیاتی بپرسند که به دردِ اوضاع و احوالِ امروزِ 
جامعه و مبارزه بخورد. فقط حواست باشد 
خودت نپرسی که بگویند هماهنگ‌شده 

است.«

یک  وســطِ جلسه،  کردیم.  را  کار  همین 
و سؤال می‌پرسید.  بلند می‌شد  جوانی 
»پاسخ  لبِ  قا در  و  می‌شد  بلند  هم  آقا 
به سؤالِ شرعی یک جــوان«، منبرش را 
می‌رفت و داغ‌ترین حرف‌های سیاسی را 
به گوشِ مردم می‌رساند. مأمورهای ساواک 
به  بودند، کپ می‌کردند!  که در جلسه 
می‌گفت  رفتی؟  منبر  چرا  می‌گفتند  آقا 
من منبر نرفتم، من یک روحانی‌ام و در 
خانه‌ی خدا جوابِ مسئله‌ی شرعیِ یک 
جوان را دادم. اگر شما می‌گویید جوابِ 
قرآن را ندهم، بروم در بوق و کرنا کنم که 
ساواک مانعِ گفتنِ تفسیرِ قرآن است؟ با 
همین منطق، کلِ تشکیلاتِ امنیتیِ شاه را 
خلع سلاح می‌کرد. این یعنی زیستِ پویا؛ 
یعنی در دلِ محدودیت، راهِ نفوذ ساختن.

این شجاعتِ آقا به ما هم سرایت کرده بود. 
اواخرِ سال ۵۷ که آقا به تهران رفته بود و من 
جلسه را اداره می‌کردم، رئیس کلانتریِ 
محل آمده بود و خادمِ مسجد را سین‌جیم 

کرده بود که این فاطمی کیست و باید بیاید 
کلانتری تعهد بدهد و جلسه تعطیل شود. 
به  را  با ترس‌ولرز ماجرا  امنا  وقتی هیئت 
من گفتند، خندیدم و گفتم جای نگرانی 
نیست. من هیچ‌وقت به کلانتری نمی‌روم. 
ما داریــم قرآن درس می‌دهیم. شاه که 
ادعای مسلمانی دارد و قرآن چاپ می‌کند، 
جرئت ندارد علنی مأمور بفرستد و بچه‌ها را 
از پشتِ رحلِ قرآن کشان‌کشان ببرد بیرون. 
اگر مرد هستند، خودشان بیایند این کار را 
بکنند! همین ایستادگی باعث شد که رژیم 
عقب‌نشینی کند و چراغِ جلساتِ ما تا چند 

ماه مانده به انقلاب روشن بماند.

به  مــاه  وقتی سه چهار  هــم،  نهایت  در 
پیروزی انقلاب مانده بود، جریانِ مبارزه 
در خیابان‌ها به اوج رسید. یک روز مأمورها 
به تظاهراتِ مردم حمله کردند و جمعیتِ 
زیــادی آمدند و داخــلِ شبستانِ مسجد 
کرامت پناه گرفتند. آنجا بود که فهمیدیم 
موقتاً  را  است. جلسه  کارِ عملی‌تر  وقتِ 
اصلیِ آن  هدفِ  که  چرا  کردیم؛  تعطیل 
جلسات قرآنی، بیدارسازی و آگاهیِ مردم 
بود و حالا که مردم آگاه شده و به خیابان 
آمده بودند، کارِ آن کلاس‌ها به ثمر نشسته 
بود. سبک زندگیِ رهبر شهید به ما یاد داد 
که قرآن، کتابِ نشستن و فقط خواندن 
بودن،  منظم  برخاستن،  کتابِ  نیست؛ 
شجاعت داشتن و تغییر دادنِ سرنوشتِ 

جامعه است.

آشنایی و رفاقت من با رهبر شهید 
چهل  دهــه  پایانی  سال‌های  به 
برمی‌گردد. حدود سال‌های ۱۳۴۸ 
مناطق  از  یکی  بــود؛ در   ۱۳۴۹ یا 
روحانیِ  منبر  پای  تهران  جنوبی 
جوانی نشستم که زمین تا آسمان 
با بقیه فرق داشت. حرف‌هایش 
ی  تحلیل‌ها نــبــود؛  ی  کلیشه‌ا
دقیق اجتماعی و سیاسی می‌داد 
که بــرای جوانان آن روزهــا بسیار 
او همان سیدعلی  تازگی داشت. 
باب  منبر  همین  بود.  خامنه‌ای 
آشنایی ما را گشود. دیدارهایمان 
 ۱۳۵۱ ل  ســا اینکه  تا  شد  مستمر 
از  ســاواک مرا دستگیر کرد. پس 
انقلاب، دوباره  آزادی در آستانه 
در کمیته استقبال از حضرت امام 
همکاری  این  و  پیوستیم  هم  به 
در شورای مرکزی حزب جمهوری 
اسلامی و در نهایت در بدو تأسیس 
سپاه پاسداران در سال ۱۳۵۸—که 
من نخستین فرمانده‌اش شدم و 
ایشان نماینده شورای انقلاب در 

سپاه بودند—به اوج خود رسید.
معاشرت  پنج دهه  این  در طول 
نزدیک، ابعادی از سبک زندگی، 
ایشان  مدیریت  و  تربیتی  مشی 
را دیدم که کمتر نظیری برای آن 

سراغ دارم.
برای من که جوانی دانشجو و پرشور 
این  در  ایشان  ــودم، جذابیت  ب
روحانیون  از  مثل خیلی  که  بود 
وظایف  به  خــود، صرفاً  هم‌عصر 
نمی‌کردند.  اکتفا  سنتی حوزوی 
ادبیات  بر  عجیبی  تسلط  ایشان 
روز داشتند.  و رمان‌های  فارسی 
در  و  می‌کردند  فکر  تشکیلاتی 
پیش‌قدم  اجتماعی  رهــای  ــا ک
جنوب  زلــزلــه  در  مثلًا  ــد؛  ــودن ب
به  و  زدنــد  بالا  خراسان، آستین 
یاری مردم شتافتند. مساجد »امام 
حسن مجتبی )ع(« و »کرامت« در 
مشهد را به پاتوقی برای کادرسازیِ 
نیروهای انقلابیِ آینده تبدیل کرده 
و صدا،  بدون سر  ایشان  بودند. 
اداره کشور  ذهن جوانان را برای 
در سال‌های بعد آماده می‌کردند.
بسیاری از مسئولان وقتی به پست 

به  آرام‌آرام  می‌رسند،  مقامی  و 
این  و  تشریفات عادت می‌کنند 
زندگی‌شان  از  بخشی  تجملات 
می‌شود؛ اما در مورد رهبر شهید، 
ایشان  بود.  قضیه دقیقاً برعکس 
بعد از رسیدن به رهبری، حتی بر 
سادگی زندگی خود افزودند و به 
حداقل‌ها اکتفا کردند. این مشی 
سادگی و زهد را مستقیماً از حضرت 
امام )ره( الگوبرداری کرده بودند.

شدید  قبت  مرا  ، مهم‌تر نکته 
فرزندانشان  و  خانواده  از  ایشان 
بود. به هیچ عنوان اجازه ندادند 
لیت‌های  فعا وارد  نشان  فرزندا
اقتصادی یا اداریِ دولتی شوند یا از 
نام و جایگاه پدر برای خود سهمی 
ببرند. این پاکدستیِ مطلق و عاری 
از تشریفات به قدری آشکار بود که 
رسانه‌های  سرسخت‌ترین  حتی 
ضدانقلاب هم بارها به پاک‌دستی 
و زندگی بی‌تکلف ایشان اعتراف 

کردند.
کشور،  اداره  و  رهبری  حــوزه  در 
حرکت  ایشان  شاخصه  بارزترین 

دقیق در مسیر و مواضع حضرت 
داشتند  اعتقاد  ایشان  بود.  امام 
برای حفظ انقلاب باید پا جای پای 
ویژگی دیگرشان،  امام گذاشت. 
لعه و آماده‌سازی قبلی  عمق مطا
بود. برخلاف بسیاری از مسئولین 
ــی سخنرانی  ــادگ بـــدون آم کــه 
از  ایشان همواره پیش  می‌کنند، 
سخنرانی‌ها و جلسات، مطالب را با 
دقت فکر و یادداشت می‌کردند تا 
سنجیده و مستدل سخن بگویند. 
قاطعیت و ایستادگی ایشان در برابر 
نیز  فشارها و تهدیدهای خارجی 
ریشه در همین تسلط فکری و البته 
ایمان و توکل قلبی‌شان داشت.
انقلاب، جریان‌هایی  ابتدای  از 
موقت  ــت  دول و  بنی‌صدر  مثل 
کارهای  در  روحانیت  حضور  با 
اجرایی مخالف بودند. تهمت‌ها، 
زیادی  و سمپاشی‌های  شایعه‌ها 
علیه ایشان صورت می‌گرفت. در 
در دهه  ریاست‌جمهوری  دوران 
۶۰ نیز مخالفت‌ها و کارشکنی‌های 
زیادی از سوی برخی جریان‌های 
درون نظام نسبت به ایشان انجام 

شد. اما برخورد رهبر شهید با تمام 
این نامهربانی‌ها، صبر استراتژیک، 
بود.  مــدارا  و  مقتدرانه  سکوت 
ایشان با درایــت و آرامــش از کنار 
عبور  تهمت‌ها  و  این حسادت‌ها 
می‌کردند. تعبیر »مقتدرِ مظلوم« 
برازنده  کلمه  واقعی  معنای  به 
ایشان بود؛ کسی که قدرت داشت 
انقلاب،  لح  مصا حفظ  بــرای  اما 
گذشت و صبوری پیشه می‌کرد.

ایمان و اخلاص ایشان شعار نبود؛ 
در تمام شئون زندگی‌شان جریان 
با چشمان خودم  بارها  داشــت. 
بلند شدن  به محض  که  دیــدم 
صدای اذان، هر کاری که داشتند 
ثانیه‌ای  بــدون  و  می‌کردند  رها 
دند.  یستا می‌ا ز  نما بــه  مکث، 
متوسل  و  بی‌نظیر  تعبد  ــن  ی ا
اولیای دین در  به  شدن مداوم 
با بحران‌های سهمگینی  مواجهه 
و   ۸۸  ،۷۸ ســال  فتنه‌های  مثل 
آشوب‌های بعدی، به ایشان آرامش 
و تعادلی شگفت‌انگیز می‌داد که 
کمترین  با  را  کشور  می‌توانستند 

هزینه از طوفان‌ها عبور دهند.
از حدود پنج سال پیش از حادثه، 
دستگاه‌های امنیتی آمریکا و رژیم 
حذف  ل  دنبا به  نیستی  صهیو
فیزیکی ایشان بودند. خودِ رهبر 
شهید هم این خطر را حس کرده 
پیش‌بینی‌های  حتی  و  بودند 
و هدایت  برای جانشینی  را  لازم 
امور انجام داده بودند؛ اما با این 
حال، هرگز زیر بار تدابیر حفاظتیِ 
از مردم  پیچیده و فاصله‌گرفتن 
نرفتند. منطق‌شان این بود که چرا 
وقتی مردم در خطرند، من باید در 

پناهگاه باشم؟

کاملًا  وضعیتی  در  نیز  نهایت  در 
ه  همرا غیرحفاظتی  و  مردمی 
رسیدند.  شهادت  به  خــانــواده 
این مرد  شهادت، آرزوی دیرین 
بزرگ بود. هرچند امروز برای درک 
اما  اســت،  زود  واقعه  ایــن  ابعاد 
خون پاک ایشان برکات عظیمی 
برای امت اسلام به همراه خواهد 
داشت. خداوند به شهادت او نیز 
مانند زندگی‌اش برکت دهد.

روایتی شنیدنی از سبک زندگی و مجاهدت‌های قرآنی رهبر شهید در گفتارِ استاد سید مرتضی سادات فاطمی

اگر بخواهم از آن روزهای دور، از همان سال‌های ۵۰ و حتی 
قبل‌تر از آن، به هسته‌ی مرکزیِ شخصیت و سبک زندگی 
»آقای خامنه‌ای« نگاه کنم، باید بگویم که ما با یک »نمادِ زنده 
از توازن« روبرو بودیم؛ توازنی میان سادگیِ بی‌تکلف و دقتِ 
بی‌رحمانه‌ی علمی، میان روحانیتِ سنتی و نگاهِ مدرن به 
مدیریتِ اجتماعی. آنچه من و هم‌رزم‌های فکری‌ام در آن 
سال‌ها تجربه کردیم، فراتر از یک حضورِ ساده در مسجد بود؛ 
ما در حضورِ کسی بودیم که می‌دانست چگونه »دین« را از 
انجمادِ سنتی خارج کند و آن را به یک »برنامه‌ی زندگیِ فعال« 
تبدیل نماید. این سفرِ روایی از همان سال‌های ابتدایی در 
مشهد شروع شد، زمانی که حتی برای یافتنِ یک رساله، باید 
میان گل‌و‌لایِ باغچه‌ها پنهان شد، اما آنچه در ذهن ما حک 
شد، آن »رهبریِ خاموش اما عمیق« بود که در عینِ سادگیِ 
پوشش و بی‌تکلفی در برخورد، یک ساختارِ کادرسازِ بسیار 

دقیق را در پیش گرفته بود.

من وقتی به آن روزها فکر می‌کنم، اولین چیزی که در ذهن 
نقش می‌بندد، آن »سادگیِ استراتژیک« ایشان است. ایشان 
نه تنها در لباس، بلکه در رفتار، از هرگونه تظاهر و نمایشِ 
قدرت گریزان بودند. حتی در جلساتِ قرآن، وقتی با تواضعِ 
کامل در میان قاریان می‌نشستند، تنها یک حضورِ ساده نبود؛ 
بلکه نوعی »مدیریتِ معنوی« بود. ایشان می‌دانستند که 
چگونه با یک کلمه‌ی دقیق مثل »الله یزیدک« یا با توضیحِ 
ظریف درباره‌ی تعابیرِ آیات، هم فضایِ معنوی را حفظ کنند 
و هم ذهن‌های پرسشگر را به سمتِ فهمِ صحیحِ معنا هدایت 
نمایند. این همان سبک زندگی‌ای بود که در آن، »صاحبِ 
اختیار« برای خود، جایگاهی بالاتر از »خدمتگزارِ حقیقت« 
قائل نبود. این سادگی، دقیقاً نقطه مقابلِ آن غرورهایِ کاذبِ 
حاکمانِ آن دوران بود و همین، جاذبه‌ای غیرقابل‌مقاومت 
برای جوانانی چون ما داشت که در جست‌وجویِ حقیقتِ 

بی‌ریا بودیم.

تحلیل من از مشیِ ایشان در آن سال‌ها نشان می‌دهد که 
ایشان از همان ابتدا، »تربیتِ کیفی« را بر »جمعیتِ کمی« 
مقدم می‌دانستند. وقتی در مسجد امام حسن )ع( جلساتِ 
مکرر  تکرارِ سخنانِ  لِ  دنبا به  تنها  ایشان  تفسیر آغاز شد، 
نبودند؛ بلکه داشتند یک »الگویِ فکری« می‌ساختند. تبدیل 
کردنِ آن جلساتِ کوتاه به یک ساختارِ آکادمیک، با استفاده 
لزامِ دانشجویان به ارائه و خلاصه  از تریبون‌های چوبی و ا
کردنِ درس، نشان از یک »مدیریتِ آموزشیِ مدرن« داشت 
که در دلِ یک محیطِ سنتی و تحتِ فشارِ ساواک، جریان 
یافته بود. ایشان می‌دانستند که برای مقابله با جریان‌هایِ 
مهلکِ آن زمان، مثل مجاهدین یا مارکسیست‌ها، نباید با 
شعارهایِ هیجانی جنگید، بلکه باید با »ساختنِ کادرهایِ 
عمیق« پاسخ داد. حتی وقتی مسجد با جمعیتِ زیادِ مردم 
پر می‌شد و شیشه‌ها می‌شکست، نگاهِ ایشان به جایِ تکیه بر 
آن شلوغی، به سمتِ این بود که »آیا من توانسته‌ام یک نفر را 
به درستی تربیت کنم؟«. این یعنی نگاهِ یک »استادِ بزرگ« به 
جای یک »سیاست‌مدارِ تشنه‌ی قدرت«؛ نگاهی که ارزشِ فرد 
را بر ارزشِ توده مقدم می‌شمرد تا در برابرِ طوفان‌هایِ فکری، 

هسته‌هایِ مقاومِ ماندگار باشند.

این دقتِ وسواس‌گونه در »کیفیت«، حتی به حوزه‌ی هنر 
و تلاوتِ قرآن هم کشیده می‌شد. ایشان تنها به معنای کلیِ 
آیات بسنده نمی‌کردند؛ بلکه با نگاهی بسیار دقیق و حتی 
فنی، به جزئیاتِ تلاوت توجه داشتند. وقتی به قاریانی مثل 
لقاسمی نگاه می‌کنیم، می‌بینیم  هاشم روغنی یا احمد ابوا
که ایشان چگونه با یک پیشنهادِ ساده، مثل هدیه دادنِ یک 
نوار تلاوتِ خاص یا با یک تذکرِ ظریف درباره‌ی »عجله در 
قرائت«، مسیرِ زندگیِ یک انسان را دگرگون می‌کردند. این 
نشان‌دهنده آن است که سبک زندگیِ ایشان، »تفکیک‌ناپذیر 
از تخصص« بود. ایشان معتقد بودند که حتی یک قاریِ قرآن، 
نباید تنها به قرآن تکیه کند، بلکه باید »حرفه‌ای و تخصصی« 
داشته باشد تا مسئولیتِ زندگی‌اش را فراموش نکند. این همان 
لیِ مادی« است؛ یعنی دین  پیوندِ میان »روحانیت« و »تعا
نباید باعثِ بی‌کفایتی در عرصه‌هایِ علمی و حرفه‌ای شود، 
بلکه باید انگیزه‌ای برای »قله‌گیری« در تمامِ عرصه‌ها باشد.
یکی از عمیق‌ترین خاطرات من از سبک زندگی و نگاه تربیتی 
آقا، مربوط به شلوغیِ بیش از حد مسجد در یکی از شب‌ها بود؛ 
ازدحام به قدری بود که زیر فشار جمعیت، شیشه‌های مسجد 
شکست. سال‌ها بعد، در حوالی سال ۱۳۵۵، یکی از دانشجویان 
با حسرت به آقا گفت: »یادش بخیر، آن شب‌ها چقدر شلوغ 

می‌شد و جمعیت می‌آمد…«

پاسخ آقا تکان‌دهنده و نشان‌دهنده عمق نگاه کادرساز ایشان 
بود. فرمودند: »ای‌کاش به جای آن جمعیت شلوغ که آمدند 
و شیشه‌ها را شکستند، من فقط “یک نفر” را به‌درستی و به 
طور عمیق تربیت می‌کردم که امروز به دردمان بخورد. اگر 
فقط یکی از شما حرف مرا با تمام وجود درک می‌کرد، برای 

من کافی بود.«
 این سخن، مرام تربیتی آقا را نشان می‌داد؛ تمرکز بر کادرسازی 
کیفی به جای تکیه بر جمعیت‌های هیجانی و سیاهی‌لشکر.

به  را  آقا  و  را بست  امام حسن )ع(  وقتی رژیم شاه مسجد 
ایرانشهر تبعید کرد، ارتباط ارگانیک ما موقتاً قطع شد، اما آن 
زیربنای فکری کار خودش را کرد. سال ۱۳۵۶ که ایشان از تبعید 
برگشتند، موج سنگین تبلیغات مارکسیستی در دانشگاه به راه 
افتاد و خیلی‌ها جذب توده‌ای‌ها شدند، اما ما به لطف تفاسیر 
اصیل و کاربردی آقا که قرآن را نه یک کتاب تشریفاتی، بلکه 

برنامه مبارزه و زندگی می‌دانست، محکم ایستادیم.

ما در علم پزشکی یاد می‌گیریم که از میان برگه‌های طولانی 
شرح‌حال بیمار، فوراً »نکته کلیدی« را استخراج کنیم. تمام آن 
جلسات، دوچرخه‌سواری‌ها در سرما و شب‌زنده‌داری‌ها زیر 
نور چراغ نفتی، برای ما رسیدن به همان نکته کلیدی بود: 
این‌که سبک زندگی قرآنی، یعنی ایستادگی، خودسازی، 
تربیت کادرهای استوار و پیوند زدن دین با نیازهای واقعی 
جامعه. این همان میراثِ ماندگاری است که رهبر شهید در 

جان و اندیشه ما بنا نهاد.

در نهایت، اگر بخواهم کلِ این تصویر را در یک کلمه خلاصه 
انضباط در ساده‌زیستی،  کنم، آن کلمه »انضباط« است؛ 
انضباط در تدریس، انضباط در تلاوت و انضباط در مدیریتِ 
بحران. ایشان با همان دقتِ علمی که در اصلاحِ یک مقامِ 
موسیقاییِ تلاوت به کار می‌بردند، در سیاست و مبارزه نیز 
به دنبالِ »مسیرِ صحیح و منطبق با معنا« بودند. ما که در 
آن سال‌ها با دوچرخه‌ها از میانِ سرمایِ مشهد به سمتِ آن 
مسجدِ کوچک می‌رفتیم، در واقع به دنبالِ یک »جهت« 
بودیم و ایشان با آن مشیِ کادرساز، دقیقاً همان جهت را با 
استفاده از ابزارهایِ ساده اما با استراتژی‌هایی عمیق، برای 
ما ترسیم کردند. این سبک زندگی، که در آن »خدا« محورِ 
اصلیِ سیاست، علم و حتی هنر است، همان چیزی بود که 
به ما آموخت که چگونه در برابرِ تاریکی‌ها، نوری ماندگار و 

ساختارمند از خود باقی بگذاریم.

سابقه‌ی آشنایی من با رهبر شهید به سال‌های دور و دوران 
طلبگی در خراسان بازمی‌گردد. . اما زمانی که در خراسان و 
طلبه‌ای در مدرسه علمیه »مفید اسلامیه« فردوس بودم، 
با نام ایشان کاملًا آشنا بودیم. فعالیت‌ها، برنامه‌های علمی، 
از مسموعاتی بود که  تلاش‌های جهادی و مبارزات ایشان 
مدام به گوش ما می‌رسید. ما اخبار مجاهدت‌های ایشان را 
بیشتر از زبان شهید گرامی، آقای هاشمی‌نژاد )رضوان‌الله 
علیه( می‌شنیدیم؛ نوارهای سخنرانی ایشان، آقای فخرالدین 
حجازی و دیگر چهره‌های انقلابی را گوش می‌کردیم و بسیار 
نگاه‌های خاص حضرت  و  بیانات  تأثیر صحبت‌ها،  تحت 

ایشان بودیم.
از نمایشگاه کتاب تا دغدغه‌های فرهنگی: اشرافِ میدانی

لمللی  اولین دیدار نزدیک من با ایشان به نمایشگاه بین‌ا
کتاب تهران بازمی‌گردد. در آن سال‌ها، من و برخی از دوستانِ 
هم‌فکر و پژوهشگر، به‌صورت مستمر در نمایشگاه حضور 
داشتیم و به دلیلِ تسلطی که بر حوزه‌ی نشر داشتیم، به نوعی 
دیده‌بانِ بازارِ کتاب بودیم. ما نگران بودیم که در آن فضای باز، 
کتاب‌هایی با محتوایِ انحرافی یا ضعیفِ علمی وارد نشوند.
خاطرم هست که حساسیت ایشان بر کتاب‌های تفرقه‌افکن، 
آثارِ جریان‌های سلفی و ابن‌تیمیه، بسیار بالا بود.  به‌ویژه 
زمانی که ایشان برای بازدید تشریف آوردند، در غرفه‌ی ما 
توقف کردند. آن دیدار، برای ما یک کلاسِ درسِ فشرده 
بود. ایشان نه به عنوان یک مقامِ تشریفاتی، بلکه به عنوان 
یک »ناقدِ دقیقِ کتاب«، سوالاتی می‌پرسیدند که نشان از 
اشرافِ حیرت‌انگیزشان داشت. ایشان از وضعیتِ ترجمه‌ها، 
کیفیتِ چاپ، و حتی جریان‌هایِ فکریِ پشتِ پرده‌یِ یک 
کتاب آگاه بودند. آن نگاهِ نافذ و جست‌وجوگر، این پیام را به 
ما منتقل می‌کرد که »رهبریِ فرهنگی« برای ایشان نه یک امرِ 

حاشیه‌ای، بلکه متنِ اصلیِ دغدغه‌هایشان است. 
دیدارهای حج؛ مجالی برایِ تعاملاتِ علمی

در دیدارهای بعدی که بیشتر در حاشیه مراسمِ سالانه‌ی 
اعزامِ کارگزارانِ حج اتفاق می‌افتاد، این اشراف، عمیق‌تر نمود 
یافت. برای ایشان، دیدنِ کتاب‌های نو، مجلاتِ تخصصی و 
دستاوردهایِ جدیدِ حوزه‌یِ علومِ انسانی در جهان اسلام 
بسیار جذاب بود. یک بار، زمانی که مجله‌ی »میقات حج« را 
به ایشان معرفی کردم، با اشتیاقِ تمام درباره‌ی بازخوردهایِ 
جهانی آن پرسیدند. وقتی برایشان توضیح دادم که چگونه 
دکتر  جمله  از  عربستان،  اولِ  تراز  علمیِ  شخصیت‌های 
عبدالوهاب ابوسلیمان، این مجله را به دلیلِ محتوایِ علمی 
و دور از تعصبات، تحسین کرده‌اند، چشمانشان از خوشحالی 
درخشید. آن لبخندِ رضایت، برای ما که درگیرِ سنگینیِ کارِ 
فرهنگی بودیم، بزرگ‌ترین پاداش بود. این لحظات نشان 
از مسئولیت‌هایِ  می‌داد که ایشان، حتی در میانِ کوهی 
اجراییِ سنگین، همچنان یک »جانِ شیفته‌یِ علم« باقی 

مانده‌اند .
نشستِ صمیمانه و بحثِ داغِ »آزادی اطلاعات«

یکی از به‌یادماندنی‌ترین دیدارها، در دوران وزارتِ فرهنگِ 
ایشان،  بازدید  در حاشیه‌ی  داد.  رخ  لحی  دکتر صا آقای 
جلسه‌ای خصوصی برگزار شد که بحثی جدی در گرفت: 
این جلسه برای من، کلاسِ  »آزادی اطلاعات و سانسور«. 
درسِ سیاست‌ورزیِ عالمانه بود. ما در حالی درباره‌ی سانسور 
از  این بود که رهبری  صحبت می‌کردیم که تصورِ عمومی 
شنیدنِ انتقاداتِ تند در این باره گریزان است، اما ایشان با 
گشاده‌روییِ کامل، اجازه دادند بحث باز شود. ایشان در آنجا 
با بیانی مستدل، پارادوکس‌هایِ موجود در غرب را به چالش 
کشیدند. مثالِ ایشان از برخوردِ سخت‌گیرانه و نظام‌مندِ آمریکا 
با کتابِ خانم معصومه ابتکار درباره‌یِ لانه‌ی جاسوسی، بسیار 
تامل‌برانگیز بود. ایشان توضیح دادند که »سانسور« در همه 
جای دنیا وجود دارد؛ تفاوت در »استانداردها« و »خطوط 

قرمز« است. 
جامعیتِ علمی: از رمان‌هایِ کلاسیک تا فقهِ پویا

لی که همیشه در ذهن دارم و به آن فکر می‌کنم این  سوا
است: در کدام جایگاهِ سیاسی در جهان، می‌توان رهبری 
را یافت که با این حجم از درگیری‌هایِ نظامی و اقتصادی، 
این‌گونه بر ابعادِ مختلفِ علوم اشراف داشته باشد؟ ایشان 
در مسائلِ نظامی، چنان دقیق و تخصصی سخن می‌گفتند 
که کارشناسانِ نظامی را بهت‌زده می‌کردند. در شب‌هایِ شعرِ 
ماهِ رمضان، برترین شعرایِ کشور، از سلایقِ گوناگون، شاهدِ 
موشکافی‌هایِ ادبیِ ایشان بودند. اما شاید عجیب‌تر از همه، 
حوزه‌ی »رمان« باشد. ایشان از قهارترین رمان‌خوان‌های 
ایران بودند. وقتی از »کلیدر« محمود دولت‌آبادی با جزئیات 
صحبت می‌کردند یا تحلیل‌هایِ ظریفی از »بینوایان« ویکتور 
هوگو ارائه می‌دادند، متوجه می‌شدیم که ایشان فقط کتاب 
ایشان،  با متن زندگی می‌کنند. برای  ایشان  نمی‌خوانند؛ 
ادبیات ابزاری بود برایِ فهمِ جانِ جامعه و روحِ مردم. این 
میزانِ از انس با ادبیات در کنار تسلط بر فقه، اصول، فلسفه و 

حدیث، شخصیتی »جامع‌الاطراف« ساخته بود. 
منشِ رواداری: درس‌هایی از سعه‌صدر

و  ایشان، »سعه‌صدر«  شاید درخشان‌ترین وجه شخصیت 
»رواداری« در مواجهه با منتقدان بود. ما اغلب تصور می‌کنیم 
برابرِ منتقدانِ سرسخت، موضعِ تدافعی  باید در  حاکمان 
از  آقای مروی  بود.  متفاوت  کاملًا  ایشان  منشِ  اما  بگیرند، 
طرف ایشان ماموریت داشتند به روحانیونِ محترمی که در 
جامعه منزوی شده بودند یا به دلایلِ سیاسی، مهجور مانده 
بودند، سر بزنند. آقا حتی دستور داده بودند برای این افراد 
هدیه ببرند و جویایِ حالشان شوند. این رفتار، برای بسیاری 
از آن علما باورنکردنی بود؛ چرا که تصور می‌کردند با وجودِ 
به آن‌ها  منفی  نگاهی  انقلاب  رهبرِ  انتقاداتِ صریحشان، 
دارد. وقتی می‌شنیدند که آقا جویای احوالشان شده است، 
منقلب می‌شدند. نمونه‌ای از این سعه‌صدر، ماجرای عالمی 
بود که نقدهایِ بسیار تندی به شخصِ آقا داشت، اما ایشان 
وقتی متوجه شدند این عالم هنوز به حج نرفته است، دستور 
دادند او را به عنوان مهمان ویژه به حج ببرند و در صف اولِ 
علما بنشانند. این »سماحت« و بزرگواری، مصداقِ واقعیِ »آلةُ 
درِ« بود. ایشان می‌دانستند که برای حفظِ  یاسةِ سَعَةُ الصَّ لرِّ ا
وحدت و رشدِ علمیِ حوزه، باید از سلیقه‌هایِ متفاوت استقبال 

کرد، نه اینکه آن‌ها را طرد کرد.
 میراثِ ماندگار؛ حجابِ معاصرت و قضاوتِ تاریخ

زمــانِ حیاتِ  در  ما  معتقدم  که من  بگویم  باید  پایان،  در 
نتوانستیم چنان‌که  معاصرت«،  دلیلِ »حجابِ  به  ایشان، 
باید، شخصیتِ حقیقی، علمی و معنویِ ایشان را درک کنیم. 
عظمتِ  گاهی  می‌کند،  زندگی  ما  میانِ  در  انسانی  وقتی 
ایشان،  گم می‌شود. شهادت  روزمرگی‌هایِ سیاسی  در  او 
اگرچه خسارتی جبران‌ناپذیر بود، اما باعث شد زوایایِ پنهانِ 
شخصیتشان بیش از پیش عیان شود. واکنش‌هایِ گسترده‌یِ 
جهانی به این اتفاق، نشان‌دهنده‌ی احترامی بود که حتی 
مخالفان برای عظمتِ شخصیتِ او قائل بودند.  آینده، تاریخ 
و آیندگان درباره این مرد بزرگ قضاوت خواهند کرد؛ رهبری 
که در میان طوفان‌های سیاسی، نه تنها کتاب و علم را فراموش 
نکرد، بلکه اخلاق، رواداری و مدارا را به عنوانِ اصلی‌ترین رکنِ 
حکمرانیِ خود برگزید. امیدواریم خونِ پاک ایشان، نه تنها 
فقدانِ ظاهری‌شان را تسکین دهد، بلکه ضامنِ تداومِ راه، 

وحدتِ ملی و بیمه شدنِ این انقلاب باشد.

حجت الاسلام و المسلمین محمدمهدی معراجی

مدیر کتابخانه تخصصی حدیث قم

 روایتی از مشی تربیتی و سبک زندگی
 رهبر شهید در مسجد امام حسن )ع(

سبک زندگی قرآنی؛ از تلاوت تا تحول اجتماعی

دکتر جواد منصوری

سید محسن فرجادی 

مقتدر مظلوم

از استمرار انقلاب تا تمدن‌سازی؛ از استمرار انقلاب تا تمدن‌سازی؛ 
روایت آینده‌ای که جوانان می‌سازندروایت آینده‌ای که جوانان می‌سازند

فانوس‌های شبانه و تریبون چوبی



در  پنجاه  و  چهل  دهه‌های  به  وقتی 
وسط  را  خــودم  می‌کنم،  نگاه  مشهد 
منجمد  به‌شدت  و  بسته  فضای  یک 
گرفتار  علمیه  حــوزه‌هــای  می‌بینم. 
نوعی سکون سنتی بودند و رژیم با ابزار 
ساواک و اوقاف، تمام مجاری تنفسی 
مساجد بزرگ شهر را بسته بود. در چنین 
جوانی  روحانی  نفس‌گیری،  اتمسفر 
به نام آیت‌الله خامنه‌ای حرکتی نوگرا، 
لایه‌های  در  را  کادرساز  و  جریان‌ساز 
مردی  می‌کرد؛  هدایت  شهر  زیرین 
یک  یا  لب  قا یک  به  هرگز  که  ذوابعاد 
ایشان  کارِ تک‌بعدی قناعت نمی‌کرد. 
هم‌زمان که در سنگرهایی مثل مساجد 
کرامت و امام حسن مجتبی )ع( جریان 
مبارزه در خراسان را سازماندهی می‌کرد، 
کلاس‌های درسی پرباری نیز داشت.

ایشان همیشه به ما تأکید می‌کرد عمیق 
گوشمان  در  مکرر  اما  بخوانیم،  درس 
خواندنِ  درس  »تنها  می‌کرد:  زمزمه 
محض و مجتهدِ منزوی شدن فایده‌ای 
ندارد؛ این سنخ درسِ بی‌مایه، فطیر 
است!« باور داشت طلبه تراز انقلاب باید 
در دیگر عرصه‌های اجتماعی و مبارزاتی 
هم حضور فعال داشته باشد. با همین نگاه 
استراتژیک، جمعی نخبگانی شامل ۱۰ تا ۱۲ 
نفر از طلاب مستعد را برگزید که من هم 
با هدایت خودشان وارد این حلقه شدم. 
یکی از برنامه‌های فشرده ایشان برای ما، 

تدریس کتاب »رسائل« بود؛ اما نه رسائل 
بلکه متن جدید و منقحی که  سنتی، 
مرحوم آیت‌الله مشکینی آن را خلاصه 
به خاطر  این متن  انتخاب  بود.  کرده 
منطق زمان‌شناسانه آقا بود؛ چون متن 
سنتی شیخ انصاری با زوائدش به طلبه 
مبارز اجازه نمی‌داد روی مباحث کاربردی 
تمرکز کند. از طرفی خود آقا هم به دلیل 
اشتغال در جبهه مبارزه وقت ساختارهای 
باید  بود  و معتقد  را نداشت  فرسایشی 

متون حوزوی چابک‌سازی شوند.
ارتباط با آقا در آن دوران اصلًا راحت نبود. 
هرکس به خانه یا محفل ایشان می‌رفت، 
فــوراً توسط ســاواک شناسایی و تهدید 
ایشان هدفمند  این حــال،  با  می‌شد. 
کادرسازی می‌کرد و در آن جمع برگزیده، 
چــهــره‌هــای درخــشــانــی مثل شهید 
لکریم  سیدعلی موسوی و شهید عبدا
کامیاب حضور داشتند. ما در مسجدی 
کوچک و بی‌نام‌ونشان در خیابان نواب 
صفوی کنونی جمع می‌شدیم. ساواک و 
اوقاف چون نمی‌گذاشتند آقا در مساجد 
این  ما  بگذارد،  پا  بزرگ شهر  و  مطرح 
مسجد گمنام و دور از چشم مأموران را 
انتخاب کردیم تا کار علمی را در امنیت 
یشان  ا ئل  رسا تدریس  ببریم.  پیش 
و  لمانه  عا روان،  بیانی  بــود؛  بی‌نظیر 
پیچیدگی‌های  که  داشــت  مجتهدانه 
علم اصول را شیرین می‌کرد. متد آموزشی 
ایشان هم بسیار پویا بود؛ هر روز قبل از 
شروع درس، بدون هماهنگی قبلی از 
چند نفر درباره درس روز گذشته سؤال 
می‌کرد. این »بازخواست غیرمنتظره« 

وادارمان می‌کرد با پیش‌مباحثه دقیق 
حاضر شویم. آقا در مقام استاد، هم خوب 
درس مــی‌داد و هم در مقام ارزیــاب، 
تکالیف را باکیفیت تحویل می‌گرفت.

یکی از نقاط تلخ آن دوران، غربت کامل 
قرآن کریم در حوزه‌ها بود. تفسیر قرآن 
در فضاهای رسمی درسی غیرمطلوب و 
حاشیه‌ای به شمار می‌رفت و شأن یک 
عالم بزرگ نمی‌دانستند که تفسیر بگوید؛ 
علمیت فقط باید در فقه و اصول اثبات 
می‌شد! کار به جایی رسیده بود که گاهی 
طلاب در تشخیص آیات قرآن از روایات در 
متون درسی دچار تردید می‌شدند. یک‌بار 
خودم با طلبه فاضلی سرِ آیه یا روایت بودنِ 
یک عبارت مشاجره کردم. چون نه حافظ 
قــاری کشوری، خدمت  نه  و  بود  قرآنی 
مرحوم آیت‌الله واعظ طبسی رفتیم که 
ایشان  می‌کرد.  تدریس  را  لم  معا کتاب 
از دوری ما از قرآن لبخندی زد و گفت: 
»آقایان، این عبارت اصلًا آیه نیست!«

در چنین وضعیت اسف‌باری، راه‌اندازی 
حلقه‌های تفسیری برای آقا یک استراتژی 
از غربت  را  قرآن  تا  بود  و حیاتی  کلان 
خارج کند؛ به‌ویژه در برابر گروهک‌های 
التقاطی مثل مجاهدین خلق که آیات را 
ماتریالیستی تحریف می‌کردند و حوزه 
هم به دلیل انزوا، پاتکی به آن‌ها نمی‌زد. 
از طرفی، قرآن محوری غیرقابل‌انکار بود 
و ساواک به راحتی نمی‌توانست به تفسیر 
قرآن ایراد قانونی بگیرد و آن را تعطیل کند.
در کل حوزه مشهد، جز درس محدود 

از کار  اثــری  آقــای تهرانی،  میرزا جــواد 
این فضای  در  نبود.  تفسیری روشمند 
منجمد، آقا دست به سنت‌شکنی بزرگی 
که  بود  قــدری  به  کار  لبته غربت  ا زد. 
بازار  در نخستین جلسات در »مسجد 
بودیم!  نفر  سه  کلًا  فرش‌فروش‌ها«، 
رویکرد  دلیل  به  هم  ایشان  با  ارتباط 
مبارزاتی‌اش و رد تفکراتی مثل انجمن 
حجتیه، خطرناک بود. اما به تدریج آن 
سنت الهی جاری شد که »سپس مردم 
یافتند.« بعدها  و فزونی  ملحق شدند 
از آن مسجد گمنام  آقا  تفسیر  جلسات 
و  منتقل شد  میرزاجعفر«  به »مدرسه 
این  و شیفته  گروه آمدند  گروه  طلاب 
درس شدند که هم ابعاد انقلابی داشت 

و هم مبانی قرآنی.

که  بود  این  آقا  شاهکار روش‌شناختی 
را چاشنی  تحلیل مباحث سیاسی روز 
انجماد حــوزه و تسلط  تا  آیــات می‌کرد 
خفقان‌آور طاغوت را بشکند. ایشان در 
انتخاب سوره‌ها هم مهندسی دقیقی 
داشت؛ مثلًا سوره‌های »انفال«، »توبه« 
و بخشی از »یونس« را تفسیر می‌کرد که 
بحث تقابل حق و باطل و جریان‌شناسی 
منافقین در آن‌ها مطرح بود و نیاز فکری 
نسل جــوان را پاسخ مــی‌داد. جلسات 
تفسیری ایشان در تمام روزهای تعطیل 
بــه تدریج  و  بــرگــزار می‌شد  حــوزه‌هــا 
شلوغ‌ترین درس مشهد شد، به طوری 
که دو مَدرسَ بزرگ مدرسه میرزاجعفر 

لبالب از طلاب جوان می‌شد.
اما این استقبال بی‌نظیر برای ساواک 

ــدام  اق ــبــود. در یــک  ن قــابــل تحمل 
به  را  هماهنگ، درِ مدرسه میرزاجعفر 
روی ایشان بستند. آقا اما تسلیم نشد و با 
زیرکی تشکیلاتی، جلسه را با نام استتاری 
»هادی عشر« به »مسجد قبله« منتقل 
کرد. ساواک آنجا را هم بعد از دو سه هفته 
تعطیل کرد و مکتوب ابلاغ کرد که ایشان 
حق تدریس هیچ درسی را در شهر ندارد.

بــازداشــت‌هــای  بــا فشارها و  آن روزهـــا 
دارم  یاد  به  بــود.  تلخ  بسیار  پی‌درپی 
اکــنــون مــوزه  ــه  ــا )ک آق روزی در منزل 
شده( جمع شده بودیم؛ فضا به قدری 
یأس داشت  که  بود  و غمناک  سنگین 
سایه می‌انداخت. دشمنان پشت شاه 
در  بــود.  نشده  فراگیر  نهضت  و  بودند 
همان تاریکی، آقا برای شکستن ناامیدی 
لبخندی زد و به نقل از شهید مطهری، 
ضرب‌المثل فرانسوی زیبایی را خواند: 
»در راه‌های دور و طولانی، باید الاغ را 

چپه سوار شد!«

مسیرهای  در  که  بود  این  منظورشان 
طولانی، اگر مدام به جلو و راهِ باقی‌مانده 
نگاه کنی خسته و مأیوس می‌شوی؛ اما 
اگر رو به عقب بنشینی و فرسنگ‌های 
را  برداشته‌شده  گام‌های  و  طی‌شده 
ــه دادن در  ادام عــزمِ  و  امید  ببینی، 
وجودت زنده می‌ماند. همین دکترینِ 
در  را  ما  که  بود  تشکیلاتی  نگاهِ  و  امید 
آن سال‌های خفقان زنده نگه داشت تا 
سرانجام شاهد سپیده‌دم پیروزی باشیم.

کادرسازیِ پنهان و بازخوانیِ مشی تربیتی رهبر شهید در دوران خفقان مشهد

تبارشناسی یک حرکت تحول‌خواه در بستر اختناق
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چگونه قرآن برای رهبر شهید
 »کتاب زندگی« شد؟ 

از »طرح کلی اندیشه اسلامی« تا تئوری مقاومت؛ 
تبیین مبانی قرآنی حکمرانی اقتصادی در 

اندیشه رهبر شهید

در تاریخ مبارزات پیش از انقلاب، چهره‌های متعددی با رویکردهای سیاسی، حزبی 
یا چریکی به میدان آمدند؛ اما سبک زندگی و مبارزه رهبر شهید، هویتی کاملًا متمایز 
داشت. مبارزه برای او نه از دالان تاریک گروه‌های مخفی، بلکه از روی سجاده و در 
میان برگ‌های مصحف شریف آغاز شد. سیره زندگی رهبر شهید نشان می‌دهد که او 
پیش از آنکه یک رهبر سیاسی یا مصلح اجتماعی باشد، یک »مأنوس با قرآن« و شیفته 
لوده و تار و پود  تلاوت بود. این انس، یک تفنن یا عادت عبادیِ صرف نبود؛ بلکه شا
سبک زندگی او را تشکیل می‌داد؛ انسی عمیق که در آن، ساعت‌ها گوش سپردن به 
نوارهای قاریان مصری یا حضور متواضعانه در محافل قرآنی مساجدِ مشهد، به روح او 

جلا می‌بخشید و مسیرِ پیش‌روی را روشن می‌کرد.

موزشی  آ ی  سنت‌ها جهتِ  تغییرِ   ، ن یشا ا علمی  سیره  در  نی  آ قر نس  ا ین  ا تجلی 
بود. در روزگاری که طلاب جوان از ایشان درخواستِ »درس اخلاق« کردند، پاسخ 
هوشمندانه رهبر شهید نشان از باور عمیق او به جامعیت وحی داشت؛ او فرمود: 
»اخلاق نمی‌گویم، اما اگر مایل باشید، تفسیر می‌گویم.« این انتخاب، نمادی از سبکِ 
تربیتی ایشان بود؛ چرا که اخلاقِ حقیقی را نه در توصیه‌های انتزاعی، بلکه در زیستِ 
قرآنی می‌جست. سبک تدریس او نیز آینه‌ای در برابر جامعه بود؛ او تفسیر را از قفسه 
کتابخانه‌ها به کف خیابان و متن دغدغه‌های روزمره مردم آورد. واژه‌هایی چون »تقوا« 
در نگاه او، نه یک پرهیزکاری گوشه‌گیرانه، بلکه یک »مراقبتِ فعال اجتماعی« در برابر 

طاغوت و جریان نفاق بود.
 یکی از شاخص‌ترین ابعاد سبک زندگی رهبر شهید، »مقاومت و خستگی‌ناپذیری« 
درهای  مأموران  که  زمانی  ساواک،  خفقان  دوران  در  بود.  معارف  ترویج  مسیر  در 
مدرسه علمیه را به روی مشتاقان قرآن می‌بستند، سبکِ برخورد ایشان نه انفعال بود 
و نه عقب‌نشینی. او به همراه شاگردانش بر روی تخت‌های سنگی ورودی مدرسه 
می‌نشست و بدون هیچ وسیله صوتی و بلندگویی، جلسه را ادامه می‌داد. حتی در 
سرمای استخوان‌سوز زمستان و در ایوان اماکن متبرکه، این حلقه‌های معرفتی تعطیل 
لگویی عملی از »پایداری بر سر آرمان‌ها« در سخت‌ترین شرایط  نمی‌شد. این رفتار، ا
را به شاگردان دیکته می‌کرد؛ درسی عملی که کارکردی به مراتب بیشتر از تئوری‌های 

کتابی داشت.
لعه و فروتنی« بود. ایشان   منش اخلاقی و علمی ایشان، آمیزه‌ای از »دقت، پیش‌مطا
لمیزان و فی  لعه عمیق آرای مفسران بزرگ مانند ا هرگز بدون آمادگیِ کامل و مطا
ظلال، پا به کلاس درس نمی‌گذاشت؛ اما در عین حال، سبک تدریس او به قدری 
روان و ملموس بود که از بازاریِ ساده تا دانشجوی دانشگاه و طلبه فاضل، همگی 
در درس او جایگاه خود را می‌یافتند. این تسلط و تخصص شگرف قرآنی به حدی 
برجسته بود که اندیشمندی چون شهید مطهری در جمع نخبگان، با قاطعیت او را 

»متخصص در قرآن« نامید.
گروهی«  کارِ  و  پنهان  »کادرسازی  به  شهید،  رهبر  زندگی  سبک  از  دیگری  بخش   
راه  قرآنی  مفاهیم  کارگاه‌های  بلکه  نمی‌کرد،  کار  تنهایی  به  او  داشت.  اختصاص 
می‌انداخت و طلاب جوان را در پروژه‌های تحقیقاتی مشارکت می‌داد تا تفکرِ قرآنی 
را در آن‌ها درونی کند. جلسات سریّ پنجشنبه‌های ایشان با شاگردان برگزیده، کانونِ 
پرورشِ تفکرِ نقاد در برابر موجِ مارکسیسم و جریان‌های انحرافی زمانه بود؛ جایی که 

لتقاط به مسلخ کشیده می‌شد.  با عینک قرآن، ا
سیره‌ی ثبت و ضبط آثار ایشان نیز گویای شرایط سخت و در عین حال عزم راسخ 
یاران اوست. در دورانی که نوارهای خامِ ضبط صوت به شدت کمیاب بود و شاگردان 
مجبور بودند برای ضبط درس جدید، صوتِ جلسه قبل را روی کاغذ پیاده کرده و 
نوار را پاک کنند، رهبر شهید خود با نظمی ستودنی، تمام فیش‌ها و آماده‌سازی‌های 
پیش از درس را در دفترچه‌ای شخصی ثبت می‌کرد. همین نظمِ ثبت‌شده در سال‌ها 
بعد توانست خلأهای متونِ پیاده‌شده را پر کند و اثر ماندگاری چون تفسیر سوره توبه 

را به جامعه هدیه دهد.
 در نهایت، غایتِ تمام این مجاهدت‌ها در یک جمله طلایی خلاصه می‌شود که تار 
و پود اندیشه رهبر شهید را می‌ساخت: »دین، راهی برای زندگی است، نه چیزی در 
کنار زندگی«. در سبک زندگی ایشان، دین یک سلسله عقاید ذهنیِ محض یا احکام 
فردیِ جداافتاده نبود که بتوان آن را در هر گوشه از دنیا و زیر پرچم هر حکومتی پیاده 
کرد؛ بلکه دین، تنظیم‌کننده رابطه انسان با جامعه، طبیعت و حاکمیت است. از این 
لت، نه یک ترجیح سیاسی،  رو، تشکیل حکومت اسلامی و تلاش برای برپایی عدا
بلکه لازمه‌ی زیستِ مسلمانی در این سبک زندگی است. رهبر شهید با زیستِ قرآنی 
خود نشان داد که قرآن باید شاقول و ترازوی تمام شئون فردی و اجتماعی باشد و هر 

لهی تنظیم کند. مؤمنی موظف است زندگی خود را با این شاقول ا

خوانش سیره مبارزاتی و سلوک قرآنی
لمسلمین محمد باقر فرزانه  در گفتار حجت الاسلام وا

سبک زندگی و مشی تربیتی
  رهبر شهید 

لقاسمی در گفتاری از احمد ابوا

نگاه رایج در محافل علمی غرب، همواره دین را در تقابلی آشتی‌ناپذیر با دنیا و توسعه 
اقتصادی تصویر کرده است؛ دوقطبی کاذبی که انسان را مخیر بین »رهبانیت آخرت‌گرا« 
یا »مادی‌گرایی سکولار« می‌داند. با این حال، با پیروزی انقلاب اسلامی، رویکردی نوین 
لش کشید.  در بازخوانی متون دینی شکل گرفت که این مرزبندی‌های سنتی را به چا
نقطه پرگار این نواندیشی دینی را می‌توان در اثر جریان‌ساز رهبر شهید، یعنی کتاب 
لهیاتیِ صرف به  »طرح کلی اندیشه اسلامی در قرآن« جستجو کرد. این کتاب یک اثر ا
معنای کلاسیک آن نیست؛ بلکه تبیین‌کننده جریانی است که امروز در فضای آکادمیک 
از آن به عنوان »الهیات اجتماعی« یاد می‌کنیم؛ الهیاتی که سطر به سطر آن دلالت‌های 

عمیقی بر عرصه علوم اجتماعی و به ویژه اقتصاد دارد.
در این منظومه فکری، اساساً تفکیکی میان امور مادی و معنوی وجود ندارد. در اندیشه 
اصیل اسلامی، هر رفتار مادی از جمله معیشت و عمران زمین، اگر در چارچوب نیت 
لهی انجام شود، عینِ عبادت است. لذا، ادعای ناسازگاری دین و دنیا باطل می‌شود.  ا
در این نگاه، مفاهیم مقدسی چون ایمان، تقوا و ولایت از زاویه کارکرد اجتماعی و 
جامعه‌سازی بازتعریف می‌شوند. برای نمونه، مفهوم »ولایت« در این اندیشه، تجلیِ 
عینیِ »شبکه‌سازی« و »جبهه‌سازی« است؛ مفهومی که در عرصه اقتصاد خود را در 
قالب زنجیره تأمین متراکم، تعاونی‌های پویا و همدلی میان ذی‌نفعان اقتصادی نشان 
لهیاتیِ مفاهیمی چون »مردم‌سالاری دینی در اقتصاد«  می‌دهد. این همان ریشه ا

است که دهه‌ها بعد در اسناد بالادستی کشور تجلی یافت.
بنابراین، توجه ویژه رهبر شهید به حوزه اقتصاد و نام‌گذاری مستمر شعارهای سال 
با محوریت تولید و معیشت، نه یک انحراف از آرمان‌های معنوی، بلکه یک ضرورت 
استراتژیک و قرآنی بوده است. این توجه ممتد از دو زاویه قابل تحلیل است؛ نخست، 
وظیفه ایجابی انقلاب اسلامی در اقامه دین و ابعاد معیشتی آن که قرآن کریم در آیه 
۶۶ سوره مائده بدان اشاره کرده و برپایی کتب آسمانی را ملازم با رفاه همه‌جانبه و 
لهی از آسمان و زمین می‌داند. دوم، زاویه سلبی و دفاعی در برابر جنگ  بارش برکات ا
اقتصادی تمام‌عیاری که دشمنان از همان نخستین روزهای انقلاب با بلوکه کردن 

اموال ایران آغاز کردند.
در شرایطی که دشمنان استکباری در جنگ‌های نظامی، امنیتی و فتنه‌های داخلی 
بارها طعم شکست را چشیده‌اند، آخرین امید خود را بر ناکارآمد جلوه دادن نظام در 
عرصه اقتصادی و ایجاد شورش‌های معیشتی متمرکز کرده بودند. در مواجهه با این 
افکار  هوشمندانه  مهندسیِ  اقتصاد،  مقوله  بر  رهبری  مستمر  تأکید  جنگی،  آرایش 
عمومی و متمرکز ساختن انرژی‌های جامعه برای خنثی‌سازی این تکِ دشمن بود. 
ایستادگی و تاب‌آوری امروز کشور در برابر تلاطم‌ها و تحریم‌های نابرابر، خروجی مستقیم 
همین دو دهه پافشاری بر ترویج فرهنگ کار، تولید ملی و خودکفایی است؛ هرچند که 
ضعف‌های موجود نیز ناشی از بی‌توجهی برخی دولت‌ها به این اصول راهبردی است. 
تداوم این مسیر هوشمندانه را می‌توان در نام‌گذاری سال جدید )۱۴۰۵( توسط حضرت 
آیت‌الله سید مجتبی خامنه‌ای مشاهده کرد که بار دیگر بر محوریت »اقتصاد مقاومتی« 

به عنوان نیاز آینده‌شناسانه کشور تأکید ورزیدند.
تأکید رهبری بر اقتصاد مقاومتی، تنها یک سیاست‌گذاری اقتصادی نیست، بلکه 
یک راهبرد قرآنی برای »نفی سبیل« دشمن است. این راهبرد، با ترکیب سه عنصر 
»خودکفایی تکنولوژیک«، »شبکه‌سازی تعاونی« و »هم‌افزایی بخش‌های عمومی 
و خصوصی«، موفق شده است تا ایران را در برابر تحریم‌های نابرابر مقاوم کند. برای 
نمونه، توسعه صنایع دفاعی و تولید مواد اولیه دارویی در شرایط تحریم، نمونه‌هایی 

از این مقاومت در عرصه اقتصاد هستند.

مبادا تلاوت را 
رها کنی!

و  ل‌ها  سـؤا زندگـی‌ام،  از  دوره‌ای  در  پیـش،  ل‌ها  سـا
تردیدهـای عجیبـی سـراغم آمـده بـود. کمـی بیشـتر 
از سـی سـال سـن داشـتم و مـدام بـا خـودم خلـوت 
می‌کـردم کـه: »چـرا بایـد این‌همـه وقـت و انـرژی را 
صـرف تالوت کنـم؟ اگـر فـردا روزی در آن دنیـا جلویم 
تالوت،  این‌همـه  به‌جـای  چـرا  بپرسـند  و  بگیرنـد  را 
بیشـتر بـه مفاهیم قـرآن نپرداختـی، چه جوابـی دارم 
بدهـم؟« فکـر می‌کردم شـاید قـاری قـرآن فقـط باید 
لگی بخوانـد و بعـد از آن، کار را رهـا کنـد و  تـا چهل‌سـا
صرفـاً سـراغ تفسـیر بـرود. ایـن تردیدهـا مثل خـوره به 
جانـم افتاده بـود؛ تا اینکـه اوایل دهه هشـتاد، فرصتی 
پیـش آمـد تـا در یـک محفـل انـس بـا قـرآن، خدمـت 

مقـام معظـم رهبـری تالوت کنـم.

در ذهنـم دو دغدغـه فنـی بـزرگ هـم داشـتم؛ یکـی 
اینکـه آیـا تلاوتـم واقعـاً معنامحـور هسـت یا نـه، و دیگر 
درسـت  تالوت  در  موسـیقایی  مقامـات  از  اینکـه آیـا 
کلـی  بـا  وقتـی  تالوت،  از  بعـد  می‌کنـم؟  اسـتفاده 
اضطـراب جلـو رفتـم تـا خدمـت ایشـان برسـم، پیـش 
از آنکـه حتـی لـب بـاز کنـم و سـؤال‌هایم را بپرسـم، آقـا 
طـوری بـا مـن صحبـت کردنـد کـه انـگار دقیقـاً درون 
ذهنـم را می‌خواندنـد. رو بـه مـن کردنـد و فرمودنـد: 
»خیلـی خـوب و بامعنـا می‌خوانـی و از مقامـات هـم 
خـوب اسـتفاده می‌کنـی.« همـان لحظـه حـس کردم 
بـار سـنگینی از روی دوشـم برداشـته شـد. در همـان 
لقاسـمی، مبـادا  جلسـه، آقـا تأکیـد کردنـد: »آقـای ابوا

تالوت قـرآن را رهـا کنـی.«

لبته در دلم یک خواسـته کوچک هم داشـتم؛ چشمم  ا
به انگشـترهای دست ایشـان بود و دوست داشتم یکی 
از آن‌هـا را یـادگاری بگیـرم. وقتـی آقـا فرمودنـد تالوت 
مـن هنـوز سـه برابـر جـای پیشـرفت دارد، بـه شـوخی 
گفتـم: »آقـا شـما از مـا تعریـف می‌کنیـد، امـا صلـه‌ای 
چیـزی بـه مـا نمی‌دهیـد؟« لبخنـدی زدنـد و گفتند: 
»یـک انگشـتر بـه شـما می‌دهـم.« آن روز انگشـتر را 
نگرفتـم، امـا حـدود یـک هفتـه بعـد، انگشـتری را کـه 
سـال‌ها با آن نماز خوانده بودند، برایم فرسـتادند. این 
هدیـه و آن جملـه‌ی »تالوت را رها نکـن«، انگیـزه‌ام را 
صدچنـدان کـرد؛ به‌خصـوص کـه در همـان محفـل، 
یـک قـاری مصـری حضـور داشـت و حرفـی بـه مـن زد 
کـه دلـم را سـوزاند. او گفـت: »شـما ایرانی‌هـا هرچقدر 
هـم بـالا برویـد، بـاز هـم تصـور نکنیـد کـه می‌توانیـد 
مثـل مصری‌هـا قـرآن بخوانیـد!« ایـن حـرف نه‌تنهـا 
ناامیـدم نکـرد، بلکـه به لطـف خـدا و بـا دلگرمی‌های 

آقـا، انگیـزه‌ای شـد تا بیشـتر تالش کنم.

بـرای من همیشـه سـبک زندگـی و نگاه دقیـق رهبری 
معتقـد  ایشـان  بـود.  شـگفت‌انگیز  قـرآن  مقولـه  بـه 
بودنـد ایـران بایـد در همـه حوزه‌هـا در قله باشـد؛ چه 
در پزشـکی، چه در نظامی، چه در علم و چه در تلاوت 
قـرآن. می‌فرمودنـد کشـوری کـه روزی تـوان سـاخت 
سـیم خـاردار نداشـت، امـروز در دنیـا آقایـی می‌کند؛ 
پـس در قـرآن هـم باید بـه قلـه برسـد. یکـی از کارهای 
بزرگی کـه با نگاه ایشـان راه افتـاد، تأسـیس رادیو قرآن 
بود کـه به قاریـان ایرانـی هویـت و اعتمادبه‌نفس داد. 
لگوهای  آقا خـودش سـاعت‌ها با قاریـان می‌نشسـت، ا
مناسـب معرفـی می‌کـرد و جهت‌گیری‌هـا را مشـخص 
می‌کـرد. کجـای دنیـا رهبـر یـک کشـور پنـج سـاعت از 
وقتش را در یک جلسـه صرف شـنیدن و تحلیل تلاوت 

قـرآن می‌کنـد؟

ایشـان حتی در جزئیات فنی هم بی‌نظیر بودند. بارها 
پیـش می‌آمـد کـه تلاوتـی از رادیو یـا تلویزیـون پخش 
می‌شـد و ایشـان همـان لحظـه از طریـق دفتـر تماس 
می‌گرفتنـد و تشـویق می‌کردنـد. یک‌بـار از دفتـر بـا 
مـن تمـاس گرفتنـد و توصیـه‌ای فنـی از قـول آقـا نقل 
کردنـد؛ وقتـی دقت کـردم، دیـدم دقیقاً دسـت روی 
یکـی از ضعف‌هـای پنهـان تلاوتـم گذاشـته‌اند! بعد از 
آن، هـر بار کـه پشـت میکروفـون می‌رفتـم، آن تذکر را 

در ذهنـم مـرور می‌کـردم.

خاطـره شـیرین دیگری کـه هرگـز فرامـوش نمی‌کنم، 
مربـوط بـه روزی اسـت که سـوره »جـن« را خدمتشـان 
خوانـدم. بعـد از اتمـام تالوت، بـا محبـت و لبخنـد 
لی  فرمودنـد: »به‌بـه! خسـتگی‌ام در رفت، خیلـی عا
بـود.« وقتـی جلـو رفتم تـا دستشـان را ببوسـم، ایشـان 
با مهربانی دستشـان را پشـت سـرم گذاشـتند، سـرم را 
بـالا آوردند و چنـد بار حنجره‌ام را بوسـیدند. مـن واقعاً 
از ایـن همـه تواضـع و محبـت بـه پهنای صورت اشـک 
می‌ریختـم؛ این رفتار نشـان داد که ایشـان چقدر برای 

خادمـان قـرآن ارزش قائل اسـت.

چنـد سـال بعـد، در سـال ۱۳۸۵، دوبـاره توفیـق دیدار 
حاصل شـد. بـاز هم همـان فکـرِ بازنشسـتگی از تلاوت 
هـم  ز  بـا  . مـی‌زد چـرخ  هنـم  ذ در  لگی  چهل‌سـا در 
قبـل از اینکـه حرفـی بزنـم، آقـا نگاهـی بـه مـن کردند 
تـا آخـر  را  تالوت  لقاسـمی،  ابوا »آقـای  فرمودنـد:  و 
عمـرت ادامـه بـده.« بعد سـه انگشتشـان را بـالا آوردند 
و فرمودنـد: »خوانـدن شـما هنوز سـه برابر جای رشـد 
دارد. بـا قاطعیـت ایـن مسـیر را ادامـه بـده.« بـاز هـم 
بـه شـوخی صلـه خواسـتم و ایشـان بـا روی گشـاده، 
انگشـتر دیگـری از انگشـترهای شخصی‌شـان را به من 

هدیـه دادنـد.

یـک روز دیگـر هـم ایشـان را در حیـاط بیـت دیـدم. 
اشـاره کردنـد جلو بـروم. فرمودنـد: »من یـک نکته به 
آقـای مقـدم گفتـه بـودم بـه شـما بگوینـد، نمی‌دانـم 
گفتنـد یـا نـه؟« گفتـم: »بلـه آقـا، گفتنـد و خیلـی هـم 
برایـم مفید بـود.« آقـا با همـان حوصلـه پدرانـه دوباره 
نکتـه را توضیـح دادنـد و گفتنـد: »وقتـی می‌خوانیـد 
کمـی عجله می‌کنیـد، با حوصله‌تـر بخوانیـد.« وقتی 
بـا شـرمندگی گفتـم: »آقا، آخر در محضر شـما هسـتیم 
و دسـتپاچه می‌شـویم«، بـا مهربانـی فرمودنـد: »ایـن 
حرف‌ها چیسـت! بنشـینید راحت و با دقت بخوانید.«

این توجـه عمیق به جزئیـات، این هدیه‌هـای پربرکت 
و از همـه مهم‌تـر، پیگیری‌هـای دلسـوزانه و مـداوم، 
همـان سـبک زندگی و مشـی تربیتی اسـت که آقـا را به 
تکیه‌گاه اصلـی ما قاریـان تبدیل کرد. اگر امـروز تلاوت 
قرآن در کشـور مـا به این جایـگاه رفیع رسـیده، بدون 
و  نکته‌سـنجی‌ها  حمایت‌هـا،  همیـن  حاصـل  شـک 
روحیـه دادن‌های پدربزرگوارِ رهبر شـهید بوده اسـت.

 

وقــتــی بــه آن ســال‌هــا بــرمــی‌گــردم، 
ده- پسربچه‌ی  همان  دوبـــاره  انگار 
موتورِ  ترکِ  که  له‌ای هستم  دوازده‌سا
دلِ  بــه  هــم  ــا  ب و  می‌نشستم  پـــدرم 
پای  تا  می‌زدیم  مشهد  خیابان‌های 
منبرِ »آقا سیدعلی‌آقا« بنشینیم. مشهدِ 
برای قرآن  آن روزهــا، عطش عجیبی 
داشت. جلسات کم بود، اما وقتی برگزار 
می‌شد، جان می‌داد برای پرواز؛ رنگ 
و بوی خداییِ عجیبی داشت که فقط 
جایِ تمرین صوت و لحن نبود، جایِ 
یادگرفتنِ اخلاق، قناعت و صداقت بود.

اولین بار که ایشان را از نزدیک دیدم، 
بود.  در مشهد  منزلی  در  یــادم هست 
ایشان خیلی ساده، بی‌تکلف و با همان 
بود.  آمــده  تنها  تنهای  طلبگی،  لباس 
خیلی دقیق گوش می‌داد؛ وقتی قاریِ 
جوانی تلاوت می‌کرد، برای تشویقش 
یزیدک«.  »الله  یا  »آفرین«  می‌گفت 
انگار  که  حاضران  از  یکی  یادم هست 
ذهنش ناخودآگاه رفته بود سمت تاریخ 

اعتراض کرد که »چرا  یزیدِ معروف،  و 
اسم آن ملعون را می‌آورید؟« آقا با همان 
آرامشِ همیشگی، بدون اینکه لحظه‌ای 
با دقت توضیح داد:  برافروخته شود، 
داشته  تناسب  با آیه  باید  تشویق  »این 
اگر آیه رحمت است، می‌گوییم  باشد؛ 
“خدا زیاد کند”، اگر آیه عذاب است، 
باید پناه برد.« همین یک جمله برای ما 
نشان داد که ایشان چقدر به ظرافت‌های 
قرآنی و تربیتِ شاگرد حساس است.

در آن ایام، من آن‌قدر با قرآن مأنوس 
یا حتی  مدرسه  مسیرِ  توی  که  بــودم 
وقتی برای خرید بیرون می‌رفتم، زیر 
لب زمزمه‌اش می‌کردم. این تمرین‌ها 
من  ز  ا جلسات،  در  می‌شد  باعث 
بخواهند بخوانم. برایم فقط هنر نبود؛ 
عشقی بود در رگ و خونم. بزرگ‌ترها هم 
مرا تشویق می‌کردند و بعضی وقت‌ها که 
مثلًا استادی از جلسه دیگری می‌آمد، از 
من می‌خواستند بخوانم تا نشان بدهند 
کرده  تربیت  این جلسه چه شاگردی 
است. اما یک خاطره، مسیرِ تمامِ زندگیِ 
قرآنیِ مرا عوض کرد. سال ۱۳۵۴ بود؛ 
چهارده ساله بودم و در مسجد کرامت، 

بعد از پایانِ جلسه، ایشان را در جایگاهِ 
معلم قرآن دیدم.

جلو رفتم، سلام کردم و احوال پرسیدم. 
ایشان خیلی صمیمی جوابم را داد. بعد 
دست کرد توی جیبش، یک نوار کاست 
بیرون آورد و گفت: »این را حتماً گوش 
اسماعیل  مصطفی  تلاوتِ  نوارِ  کن.« 
نوار  بود؛ سوره‌های بقره و طــارق. آن 
برای منِ نوجوان، حکمِ گنج را داشت. 
لباسط یا  تا آن روز بیشتر با سبک عبدا
منشاوی مانوس بودم، اما وقتی تلاوتِ 
مصطفی اسماعیل را شنیدم، فهمیدم 
تلاوت یعنی چه! فهمیدم یعنی صدا و 
آهنگ باید دقیقاً با معنای آیه، با شادیِ 
آیه یا حزنِ آیه هماهنگ باشد. آن نوار، 

افق‌های ذهنی مرا زیر و رو کرد.

برایم  را  آقا  اما چیزی که سبک زندگیِ 
هدیه  همین  فقط  می‌کرد،  یز  متما
وقت  بود. چند  ایشان  پیگیریِ  نبود؛ 
را  همدیگر  خیابان  در  اتفاقی  بعد، 
بلافاصله  و  کرد  احوال‌پرسی  دیدیم. 
پرسید: »آن نوار مصطفی اسماعیل را 
چه کردی؟« گفتم دارم گوش می‌کنم و 

تمرین می‌کنم. با لبخند گفت: »خوب 
یا حتی یک‌بار که یک  ــده.«  ب گــوش 
در  وقتی  مسجد،  بــودم  نرفته  هفته 
با دقت پرسید: »این  خیابان دیدم، 
این  ندیدم!«  را در مسجد  هفته شما 
یعنی ایشان فقط یک استاد نبود؛ ایشان 
یک »مربی« بود که تک‌تکِ شاگردانش 

برایش اهمیت داشتند.

آن سال‌ها آقا مدام تحت تعقیبِ ساواک 
گاهی  و  بازداشت می‌شد  گاهی  بود، 
جلسه تشکیل می‌شد و گاهی تعطیل. اما 
پدرم که علاقه عجیبی به ایشان داشت، 
با اینکه می‌دانست چقدر شرایط سخت 
است و منبرهای آقا گاهی کوتاه است، باز 
هم مرا ترک موتور می‌نشاند و با اشتیاق 

می‌رفتیم پایِ صحبت‌هایشان.

اما نقطه طلاییِ زندگی من، سال ۱۳۵۳ 
که خدمتشان رسیدم،  روز  بود. یک 
عمر آویــزه  تا آخــر  که  کــرد  توصیه‌ای 
گوشم شد. فرمود: »این‌طور نباشد که 
ارتزاقتان فقط از راه قرآن باشد. قاری 
قرآن بهتر است در کنار تــاوت، یک 
حرفه و تخصص هم داشته باشد تا روزی 

حلالی برای زندگی‌اش فراهم کند و از 
نماند.«  مسئولیت خانواده‌اش غافل 
این حرف برای یک قاریِ نوجوانِ عاشقِ 
توصیه  همین  بــود.  مهم  بسیار  هنر، 
باعث شد من همزمان با فعالیت‌های 
قرآنی، بروم دنبالِ یادگیریِ یک حرفه 
و تخصص، تا روی پای خودم بایستم.

حتی سال‌ها بعد، وقتی آقا امام‌جمعه 
شد، رئیس‌جمهور شد و مسئولیت‌های 
بزرگ گرفت، هر بار که توفیقِ دیدنش را 
داشتم، همان صمیمیتِ سال‌هایِ دور 
در وجودش بود. می‌پرسید از وضعیتِ 
محافلِ قرآنی، از احوالِ قاریانِ قدیمی 
ــا. آن کلاس‌ها، آن  و دوستانِ آن روزه
نگاهِ تربیتی، آن اهمیت دادن به حرفه 
و تخصص و آن پیگیریِ دلسوزانه برای 
که  بود  درسی  همه‌اش  شاگرد،  رشدِ 
یعنی  مؤمنانه  زندگیِ  داد؛  یاد  ما  به 
تلاوتِ کلام  با  یعنی همزمان  همین؛ 
خدا، در متنِ جامعه بودن، اهلِ کار و 
بودن.  و مسئولیت‌پذیر  بودن  تلاش 
این سبک زندگی، همان چیزی است 
که آن روزها در آن جلساتِ پرشورِ مشهد، 

در وجودِ ما نهادینه شد.

وقتی قرآن، »نقشه زندگی« شد
هاشم روغنی

استاد و داور بین المللی قرآن کریم

دکتر عادل پیغامی

عضو هیئت علمی دانشگاه امام صادق)ع(

یک  شهید،  رهبر  بیت  با  من  رابطه 
این  نبود؛ ریشه‌های  آشنایی معمولی 
از ولادت ما، به  پیوند به سال‌ها پیش 
و  ــدران  پ و صمیمانه  دیرینه  دوستیِ 
ما در خانه‌ای  بازمی‌گشت.  مادرانمان 
بزرگ شدیم که صمیمیت در آن موج 
می‌زد؛ به طوری که مادر ایشان را »خاله 
جان« صدا می‌زدیم و ایشان نیز مادرم 
را به همین نام خطاب می‌کردند. این 
پیوند خانوادگی، نخستین دریچه ورود 
و مشی  زندگی  به شناختِ سبک  من 
نقشی  بعدها  که  شد  مــردی  تربیتی 
اسلامی  نهضت  رهبری  در  بی‌بدیل 

ایفا کرد.

من پیش از آنکه ابعاد مبارزاتی و علمی 
ایشان را درک کنم، اثر عمیق یک تربیت 
اصیل خانوادگی را در وجودشان دیدم. 
مادر ایشان، زنی از تبار علم و فرهنگ 
سیدهاشم  یــت‌الله  آ دختر  و  مشهد 

نجف‌آبادی بود؛ بانوایی آگاه، دوستدار 
شعر و ادب که حتی تسلطش به زبان 
عربی—به واسطه اقامت در نجف—ابزار 
از سوی  بــود.  فرزندانش شده  تربیت 
ــت‌الله سیدجواد  پــدرشــان، آی دیگر، 
خامنه‌ای، تجسم مجسمِ زهد، تواضع و 
فرار از جلوه‌گری‌های مادی بود. ایشان 
دانشمندی بزرگ اما بی‌ادعا بود که نماز 
ساده‌اش در مسجد ترک‌ها و مباحثاتِ 
و آیت‌الله  پــدرم  با  بی‌ریایش  و  علمی 
ملکی، هیچ‌گاه با حب جاه و مقام آلوده 
نشد. صمیمیت این بزرگواران به قدری 
تعریف  بــرادرم  بود که خاطرم هست 
می‌کرد چطور پدرم و آیت‌الله سیدجواد 
عمومی،  حمام  در  استحمام  از  پس 
با  ساعت‌ها بر روی سکو به زبان ترکی 
هم گفتگو می‌کردند. در چنین اتمسفری 
شاکله  محبت،  و  زهد  ادب،  علم،  از 
شخصیتی رهبر شهید پی‌ریزی شد.

ورود جدی من به عرصه مبارزه و درک 
از  پس  به  ایشان  اندیشه‌های سیاسی 
خرداد ۱۳۴۲ برمی‌گردد؛ روزگــاری که 
طلبه‌ای نوجوان در مدرسه بالاسر مشهد 
بودم و با انگشتانی تاول‌زده از رونویسی 
امام خمینی، در  اعلامیه‌های  دستی 
اتمسفر پرشور مبارزه نفس می‌کشیدم. 

آیت‌الله  آنچه  خفقان،  دوران  آن  در 
خامنه‌ای را از دیگران متمایز می‌کرد و 
او را به مغناطیس جذب جوانان و طلاب 
و  نه  رفیقا منش  می‌ساخت،  تبدیل 
آراستگی ظاهری و باطنی ایشان بود. در 
حالی که جریان‌های چپ و مارکسیستی 
با ادبیاتی فریبنده ذهن جوانان را هدف 
ایجاد  با  علما  از  برخی  و  بودند  گرفته 
دیوارهای رسمی خود را از نسل جدید 
صمیمیت  با  ایشان  می‌کردند،  جــدا 
تمام پای حرف‌های جوانان می‌نشست. 
نبود؛  ایشان صرفاً یک مــدرس حــوزه 
می‌فهمید،  مــی‌خــوانــد، شعر  ــان  رم
ترجمه می‌کرد.  و  داشــت  روان  قلمی 
لعاتی و تسلط بر  این وسعت دایره مطا
باعث  و غرب  ادبیات روز جهان عرب 
می‌شد وقتی یک روشنفکر یا حتی یک 
چریک چپ‌گرا روبه‌رویش می‌نشست، 
تمام پیش‌فرض‌هایش فرو بریزد؛ چرا 
که با روحانی آگاهی مواجه می‌شد که 
و  تکفیر  از روی  نه  را  آنان  اندیشه‌های 
پیش‌داوری، بلکه از مسیر مطالعه دقیق 

آثارشان نقد می‌کرد.

ــر پایه  ــان هــمــواره ب ــش مـــبـــارزات ای
آگاهی‌بخشی و کادرسازی عمیق استوار 
بود. در دنیای مخفی‌کاری‌های ساواک، 

و  هوشمندانه  چنان  ایشان  ارتباطات 
جزیره‌ای سازماندهی شده بود که حتی 
از کل شبکه مطلع  افراد  نزدیک‌ترین 
را  اعلامیه‌ها  ما  نبودند؛ همان‌طور که 
توزیع می‌کردیم بدون آنکه منبع اصلی 
را بشناسیم و در پاسخ به سوالات پدرم 
با لبخند می‌گفتیم آن‌ها را پشت در پیدا 
این دوران،  ایشان در  کرده‌ایم! مشی 
جلسات  طریق  از  جامعه  بیدارسازی 
انسان‌سازی کیفی بود.  تفسیر قرآن و 
این نگاه عمیق تربیتی و انسان‌مدارانه، 
ایشان  در دوران مسئولیت‌های کلان 

پس از انقلاب نیز تداوم یافت.

 ۱۳۶۱ سال  به  من  درخشان  خاطره 
مرکز  ریاست  که  زمانی  برمی‌گردد؛ 
هنرهای نمایشی را پذیرفتم و بلافاصله 
با لیستی ۱۲۰ نفره از هنرمندان پیش از 
انقلاب برای اخراج مواجه شدم. وقتی 
با ناراحتی نزد ایشان رفتم و تهدید به 
و عمیق  کــردم، کلام پدرانه  استعفا 
فرمودند  داد.  تغییر  را  مسیر  ایشان 
خانواده مذهبی  در  تو  مانند  این‌ها 
نماز شب پدرشان  و  بزرگ نشده‌اند 
این  به  معیشت‌شان  ندیده‌اند؛  را 
اگر اخراج شوند،  کار وابسته است و 
سرخورده شده و به دام مفاسد یا ضد 

همین  بر  تکیه  با  می‌افتند.  انقلاب 
نگاه حکیمانه و انسان‌دوستانه، مانع 
اخراجشان شدم و آنان را در کارهای 
ــداران  ــرب ــال س ــی چــون ســری ــزرگ ب
روز  تا  که  هنرمندانی  گرفتم؛  کار  به 
آن‌ها  از  انحرافی  هیچ  بازنشستگی 
و  معیشتی  نــجــاتِ  ــن  ای و  نــدیــدم 
و  کادرساز  نگاهِ  شخصیتی، محصول 

رحمانی رهبر شهید بود.

نگاه  این  نیز  رهبری  دوران  در  حتی 
یاد  به  نشد.  متوقف  فراملی  و  وسیع 
دارم پیش از سفرم به آرژانتین، هنگامی 
رسیدم،  برای مشورت خدمتشان  که 
از جریان‌های فکری  با چنان تحلیلی 
آمریکای لاتین و »الهیات آزادی‌بخش« 
سخن گفتند که شگفت‌زده شدم. ایشان 
فراتر از مرزهای جغرافیایی، هر فریاد 
را رصد می‌کردند.  لت‌خواهانه‌ای  عدا
معتقدم عمق فکری، نگاه چندبعدی 
و سعه‌صدر بی‌نظیر ایشان در مدیریت 
مقوله‌ای  جامعه،  تربیتی  و  فرهنگی 
است بسیار فراتر از فهم سطحی برخی 
از کارگزاران اجرایی؛ گنجینه‌ای ارزشمند 
از سبک زندگی انقلابی که داوریِ دقیق 
ابعاد عظیم آن را باید به عهده  دربــاره 

تاریخ و آیندگان گذاشت.

روایتی از ریشه‌های یک منش تربیتی؛ مشق سادگی، کادرسازی و وسعت نظر در زندگی رهبر شهید

سادگی، دانایی و هنرِ تربیت انسان 

محمدمهدی عبدخدایی


